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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

جوابیه بانک مرکزی به  روزنامه چارسوق
با سلام و احترام

بـــه آگاهـــی می‌رســـاند روزنامـــه »چارســـوق« در تاریـــخ شـــنبه ۱۲ اردیبهشـــت طـــی گزارشـــی بـــا عنـــوان »آقـــای همتـــی بـــه 

ـــس‌کل  ـــه رئی ـــی را ب ـــای دولت ـــران بانک‌ه ـــاب مدی ـــوع انتص ـــه، موض ـــتدلالی بی‌پای ـــت و اس ـــی نادرس ـــا روایت ـــرس« ب داد ارز ب

ـــتین  ج در نخس ـــرای در ـــر را ب ـــه زی ـــزی جوابی ـــک مرک ـــات، بان ـــون مطبوع ـــاس قان ـــر اس ـــت. ب ـــبت داده اس ـــزی نس ـــک مرک بان

شـــماره روزنامـــه پـــس از دریافـــت، بـــا همـــان انـــدازه و تیتـــر در صفحـــه اول، ارســـال می‌کنـــد:

ـــوب  ـــاد منص ـــر اقتص ـــی را وزی ـــای دولت ـــل بانک‌ه ـــران عام ـــرخ ارز / مدی ـــد ن ـــازی در رش ـــران و عددس ـــاب مدی ـــه در انتص مغالط

می‌کنـــد، نـــه رئیـــس‌کل بانـــک مرکـــزی!

نویســـنده مطلـــب یادشـــده، بـــا وجـــود آنکـــه خـــود بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کـــرده کـــه انتصـــاب مدیـــران عامـــل بانک‌هـــای دولتـــی در 

حیطـــه اختیـــارات وزیر اقتصـــاد اســـت، امـــا در تناقضـــی آشـــکار، ایـــن انتصابـــات را به رئیـــس‌کل بانـــک مرکزی نســـبت داده اســـت. 

ـــادی و  ـــور اقتص ـــر ام ـــط وزی ـــا توس ـــم آنه ـــران، حک ـــن مدی ـــاب ای ـــرای انتص ـــانه‌ها ب ـــده در رس ـــر منتشرش ـــق خب ـــه مطاب ـــی ک در حال

دارایـــی صـــادر شـــده و نویســـنده در مغالطـــه‌ای نابجـــا کوشـــیده اســـت ایـــن موضـــوع را بـــه بانـــک مرکـــزی تحمیـــل کنـــد.

ـــس  ـــوان رئی ـــه عن ـــی ب ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــر ام ـــده وزی ـــر عه ـــی ب ـــای دولت ـــران بانک‌ه ـــاب مدی ـــه انتص ـــت ک ـــد اس ـــه تأکی لازم ب

مجمـــع بانک‌هـــای دولتـــی اســـت و بانـــک مرکـــزی صرفـــاً مســـئولیت تأییـــد صلاحیـــت حرفـــه‌ای ایـــن 

مدیـــران را دارد کـــه آن نیـــز در چارچـــوب وظایـــف ذاتـــی ایـــن نهـــاد انجـــام می‌شـــود.

خ ارز مغالطه در افزایش نر

ـــن  ـــت، در ای ـــده اس ـــاره ش ـــین اش ـــای کل پیش ـــرخ ارز در دوران روس ـــش ن ـــه افزای ـــت ب ـــن یادداش در ای

راستا و برای تبیین افکار عمومی، توضیحات زیر لازم به ذکر است: 

مقایســـه رشـــد نـــرخ ارز در دوران روســـای کل بانـــک مرکـــزی نشـــان می‌دهـــد کـــه بیشـــترین میـــزان رشـــد 

نـــرخ ارز )مقایســـه آغـــاز و پایـــان دوره( متعلـــق بـــه دوران محمدرضـــا فرزیـــن اســـت کـــه در طـــول ۳۶ مـــاه 

مدیریـــت او، نـــرخ ارز ۲۵۱ درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت. 

ایـــن در حالـــی اســـت کـــه یادداشـــت مذکـــور بـــه افزایـــش ۳۰۰ درصـــدی نـــرخ ارز در دوران رئیـــس‌کل اســـبق 

بانـــک مرکـــزی اشـــاره کـــرده کـــه بـــا آمـــار واقعـــی بیـــش از دو برابـــر اختـــاف دارد. بـــه نظـــر می‌رســـد نویســـنده 

در ایـــن روایـــت نیـــز بـــرای مقاصـــد غیرمســـتقیم خـــود بـــه دنبـــال عددســـازی اســـت.

هزینه‌کـــرد منابـــع ارزی از طریـــق پرداخـــت ارز ترجیحـــی و عـــدم مدیریـــت مناســـب منابـــع ارزی موجـــب 

شـــد کـــه محمدرضـــا فرزیـــن در اواخـــر دوره خـــود در مدیریـــت بـــازار ارز بـــا مشـــکل مواجـــه شـــود. درواقـــع، 

بـــه تعویـــق انداختـــن نوســـانات اقتصـــادی بـــا اجـــرای سیاســـت تثبیت، بـــه تخلیـــه نوســـانات انباشت‌شـــده 

در ســـال ۱۴۰۴ منجـــر شـــد و شـــوک چنـــان شـــدیدی رخ داد کـــه بیشـــترین افزایـــش نـــرخ ارز در میـــان 

تمامـــی دوره‌هـــای رؤســـای کل بانـــک مرکـــزی رقـــم زد.

پیگیری مقاصد سیاسی

در گـــزارش مذکـــور، دنبال کـــردن اهـــداف سیاســـی و جناحی )سیاســـی‌کاری( بـــه وضوح دیده می‌شـــود 

و نویسنده بیشتر در پی آن است که از طریق روایتی کاملا نادرست، به اشخاص برچسب بزند.

شـــوربختانه تـــا زمانـــی کـــه برخـــی از اهـــل قلـــم در رســـانه‌ها بـــه جـــای پایبنـــدی بـــه رســـالت اطلاع‌رســـانی و 

نقـــد منصفانـــه، اســـیر نگاه‌هـــای شـــخصی، حـــب‌ و بغض‌هـــای فـــردی و انگیزه‌هـــای غیرحرفـــه‌ای باشـــند، 

ـــد  ـــی می‌توانن ـــانه‌ها زمان ـــت رس ـــی اس ـــوند. بدیه ـــازنده ش ـــا و س ـــا راهگش ـــت نقده ـــار داش ـــوان انتظ نمی‌ت

در تعالـــی اقتصـــاد و جامعـــه نقش‌آفریـــن باشـــند کـــه از مـــرز تسویه‌حســـاب‌های شـــخصی عبـــور کـــرده 

و زبـــان تحلیـــل را جایگزیـــن لحـــن تخریـــب کننـــد.

توضیح چارسوق:

بانـــک مرکـــزی در این جوابیـــه مداخلـــه در انتصـــاب مدیرعامـــل بانک ملـــی را تکذیـــب کرده اســـت. این 

در حالی اســـت که مطلـــب چارســـوق بر اســـاس گزارش‌هـــای مختلفی اســـت کـــه ســـایت اقتصادآنلاین 

)از رســـانه‌های حامـــی عبدالناصـــر همتـــی( در ایـــن زمینـــه منتشـــر کـــرده اســـت. اقتصادآنلایـــن توســـط 

محمدصـــادق الحســـینی اداره می‌شـــود کـــه جـــزو حلقـــه اصلـــی عبدالناصـــر همتـــی اســـت. الحســـینی در 

ـــرده  ج ک ـــی در ـــک مل ـــل بان ـــر مدیرعام ـــا تغیی ـــت ب ـــادی در مخالف ـــب زی ـــم مطال ـــی ه ـــبکه‌های اجتماع ش

اســـت. بانـــک مرکـــزی اگـــر مدعـــی اســـت کـــه همتـــی در انتصـــاب مدیرعامـــل بانـــک ملـــی مداخلـــه 

نـــدارد، بهتـــر اســـت اول بـــه اقتصادآنلایـــن تکذیبیـــه بدهـــد.

راهکارهایراهکارهای  
حفـظ  اشتـغالحفـظ  اشتـغال

ـــال  ـــا در سـ ـــر، امـ ـــال‌های اخیـ ـــکاری در سـ ـــدن بیـ ـــی شـ ـــود تک‌نرخـ ـــا وجـ بـ
ــــه  ــــی‌رود ک ــــم آن م ــــی، بی ــــگ تحمیل ــــی از جن ــــات ناش ــــت تبع ــــه عل ــــاری ب ج

واحدهــــای اقتصــــادی بــــه علــــت رکــــود، ناچــــار بــــه کاهــــش نیــــروی 
ــــرایط  ــــی در ش ــــد حت ــــان می‌ده ــــی‌ها نش ــــا بررس ــــوند. ام ــــود ش کار خ

ــــری  ــــرای جلوگی ــــی ب ــــل اجرای ــــب و قاب ــــای مناس ــــم راهکاره ــــی ه فعل
از تعدیل نیروی کار وجود دارد.

در ایــــن زمینه بر اســــاس اظهارات کارشناســــان و فعالان اقتصادی، 
می‌توان اقدامــــات فوری برای حفظ نیروی اشــــتغال انجام داد. 

رهبر معظم انقلاب در بخشی از پـیام خود به مناسبت روز کارگر 
و روز معلــــم، بــــر »اجتناب از تعدیل نیرو و جداســــازی نیروی کار 

کیــــد کردنــــد. در ایــــن پـــــیام، ســــه راهبــــرد بــــرای  تــــا حــــد ممکــــن« تأ
حمایت از نیروی کار پیشــــنهاد شــــده اســــت: 1.  »اولویت دادن به 

 مصــــرف کالاهــــای ســــاخت داخــــل« کــــه وظیفــــهٔ آحــــاد مــــردم اســــت.
ــــدی و  ــــای تولی ــــروت واحده ــــهٔ ث ــــه منزل ــــروی کار ب ــــه نی ــــگاه ب 2. ن

ــــت  3. حمای ــــت.  ــــادی اس ــــای اقتص ــــهٔ بنگاه‌ه ــــه وظیف ــــی ک ت خدما
از حفــــظ نیــــروی کار توســــط دولــــت در حــــد مقــــدور. در ایــــن مطلــــب، 

ــــتغال  ــــظ اش ــــرای حف ــــان ب ــــه کارشناس ــــی ک ــــروار راهکارهای ــــور تیت به‌ط
ــــت. ــــده اس ــــر ش ــــد ذک ح کرده‌ان ــــر مط

 وظایـف دولـت:

راهکارها�یی برای کارفرمایان:

کاهش فشارهای بیمه‌ای

اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌هایی که تعدیل نیرو نکنند

تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها با هدف حفظ اشتغال

کاهش نرخ سود بانکی برای واحدهایی که نیروی کار را حفظ می‌کنند

امهال سررسیدهای تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی فعال

 پرداخت مابه‌التفاوت دستمزد به بنگاه‌هایی که نیروی کار را حفظ و ساعات کار را کم می‌کنند

هدایت بخشی از نیروی کار تعدیل‌شده به پروژه‌های مرتبط با بازسازی اقتصاد

تخفیف در سهم کارفرما از حق بیمه تأمین اجتماعی برای بنگاه‌هایی که هیچ تعدیل نیرویی ندارند

حذف سامانه‌های متعدد پیش روی فعالان اقتصادی تا اطلاع ثانوی

حمایت از نیروی کار غیررسمی و فصلی با ثبت در سامانه جامع نیروی کار و ایجاد اشتغال موقت یا مشاغل عمومی

 ایجاد سازوکار بیمه بیکاری برای افراد دارای بیمه و حمایت موقت برای کسانی که بیمه نشده‌اند

تقویت سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت بدهی‌های دولت

باز کردن خطوط اعتباری برای بانک رفاه کارگران

فروش دارایی‌های غیرمولد دستگاه‌های دولتی برای تأمین منابع مالی موردنیاز حمایت از نیروی کار

اتخاذ سیاست انبساطی دولت در شرایط جنگ مثل خلق نقدینگی برای حمایت از تولید بدون ایجاد تورم شدید

هدایت منابع مالی به سمت تولید و حفظ گردش نقدینگی در بازار

 رونق دادن بازار مسکن و ساخت‌وساز به عنوان پیشران اشتغال

تعریف ضرایب سختی کار و بازنشستگی زودتر برای بعضی نیروها

تغییر ریل‌ها و الگوها، کاهش وابستگی به فولاد و بازسازی الگوهای ساخت

راهنمایی هموطنان بیکار شده برای ایجاد کسب‌وکار خانگی از طریق رسانه‌ها و ایجاد بستر فروش محصولاتشان توسط شهرداری‌ها

سیاست انبساطی هدفمند برای حفظ نقدینگی و حمایت از بازارها

جذب سرمایه خرد مردم با تضمین ارزش و استفاده از تعاونی‌ها و نهادهای حمایتی

توسعه بازارهای داخلی و استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بازارهای موقت برای توزیع کالاهای تولید داخلی

اصلاح فرآیندهای تولید باهدف کاهش اتلاف منابع

مدیریت هزینه‌های مالی و بازنگری در ساختار هزینه‌های غیرضروری

کاهش ساعت کاری، کاهش مزایا و مرخصی بدون حقوق برای کاهش تعدیل موقت

استفاده از مرخصی‌های برنامه‌ریزی‌شده به جای اخراج نیروی کار

جابه‌جایی نیروها میان بخش‌های مختلف
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        توسعه یکی از شناخته‌شده‌ترین مفاهیم و برنامه‌هایی 

است که در طول دوران معاصر همواره بخشی از راهکارهای مدیریتی 

حاکم بر ایران شد و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی 

از پرچالش‌ترین پروژه‌های توسعه شدند.

مرور عملکرد مناطق آزادتجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در ایران 

گواه این موضوع است که این مناطق خیلی موفق عمل نکرده‌اند این 

مناطق در ایران با اهدافی چون جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد 

فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، 

دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی 

و کمک به مهار تورم، محرومیت‌زدایی از مناطقی که امکان رشد 

و توسعه بالقوه را دارند تاسیس شده‌اند. بررسی‌های اولیه ایجاد 

این مناطق به سال‌های دهه 30 و 40 شمسی در ایران مربوط بوده 

که ناشی از نارسایی‌های توزیع کالا بود، در این دوره سایر نقاط 

جهان به دلیل تنگناهایی که نظریات حاکم بر اقتصاد برای آنها 

ایجاد کرده بود اقدام به ایجاد مناطقی برخوردار از حمایت‌های 

قانونی ویژه نمودند که ما آنها را با نام مناطق آزاد تجاری، صنعتی 

و ویژه اقتصادی می‌شناسیم.

تاسیس و فعالیت این مناطق در دهه 70 خورشیدی و افزایش 

تعداد آنها در کشور با بایدها و نبایدهایی همراه بود مناسب نبودن 

بازه زمانی تاسیس مناطق آزاد از مهمترین ناکارآمدی این مناطق 

بود. درواقع این مناطق در ایران در زمانی موجودیت یافتند که 

اقتصاد جهان که اصلی‌ترین زمینه‌ساز تشکیل این مناطق می‌باشد 

در حال تغییر ساز کارهای حاکم بر مناسبات اقتصادی حاکم بر 

جهان می‌بود. ظهور و سازمان‌یافتگی نهادهایی چون سازمان 

تجارت جهانی، موافقتنامه‌ها و پیمان‌های همکاری دوجانبه و 

چندجانبه اقتصادی و تجاری، خود تایید کننده این مهم است.

دولت وقت ایران هم‌زمان علاوه بر تشکیل این مناطق خواهان و 

پیگیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بود، نمود این پیگیری را در 

موافقت با عضویت ناظر در این سازمان در چارچوب گفت‌وگو‌های 

اولیه هسته‌ای )توافقنامه مورخ 24 آبان 1383 در پاریس بین 

ایران و سه کشور اروپایی( می‌توان دید. همچنین عضویت ایران 

در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس که سازمان‌هایی 

بر اساس تجارت آزاد چندگانه هستند، از این رو توجیه‌پذیری 

تشکیل مناطقی با مزیت‌ها و معافیت‌های خاص از بین رفت 

و مناطق آزاد و ویژه تشکیل شده در همان ابتدای راه با شکست 

مواجه شدند و جذابیت و توسعه کوتاه‌مدتی که بر اساس وجود 

قوانین و سیاست‌های حمایت گرایی، بازارشکنی )دامپینگ( 

از بین رفت نمونه‌ای از رفتار و سیاست‌های که علیرغم وجود و 

اعمال آنها در برخی صنایع آن صنعت فاقد کارآمدی لازم می‌باشد. 

بارزترین خصوصیت مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی، گمرکی 

و عوارض بندری، فرودگاهی آنها می‌باشد که در حال حاضر این 

مناطق همچون سایر نقاط کشور ملزم به پرداخت مالیات و عوارض 

یکسان با سایر نقاط کشور و سایر موانع و محدودیت‌های موجود 

در فعالیت‌های اقتصادی کشور و 

مواجهه با دو گمرک می‌باشند. 

شــــــرایطی که توجیه‌پذیری هر 

فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری 

را از بین می‌بــــــرد و هیچ برتری 

علیرغم  کشــــــور  نقاط  سایر  با 

تحمل هزینه‌های ناشی از وجود 

کاستی‌ها برای فعالیت اقتصادی 

در این مناطق متصور نمی‌باشد؛ 

اما دولت علیرغم وضعیت یادشده 

از مناطق آزاد و ویژه همچنان به 

این مناطق  گسترش و تشکیل 

می‌پردازد اما هیچ‌گاه به تحولات 

توسعه تجاری کشور و رفع تناقضات 

قانونی بین دستگاه‌های موجود و 

سازمان‌های مناطق آزاد نمی‌پردازد، 

ازجمله اختلافات میان مناطق آزاد 

و شهرداری‌ها که بر اساس تعارض 

قوانین وجود دارد.

از سوی دیگر تغییرات و نیازهای 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در 

سطح جهان باعث ایجاد معاهدات 

موافقت‌نامه‌های  یا  آزاد  تجارت 

گردید،  چندگانه  یــــــا  دو  تجاری 

تاثیر اقتصادی و برآوردها 
از تنگه هرمز و راهگذرهای 

ایران نشان می‌دهد 
سیاستگذاری می‌بایست 

با آسیب شناسی و ارزیابی 
وضع موجود در قوانین 

و مقررات و رویه‌های 
موجود به سازمان‌دهی، 

اصلاح و بازنگری جدید در 
سیاست‌ها و تشکیلات 

بازرگانی و استفاده از 
حداکثر ظرفیت‌های 

مشارکت عمومی، 
خصوصی، منطقه‌ای و 

جهانی حرکت کند

ارباب تنگه‌ها
این داستان تجارت ایرانی

          جنگ علیه ایران با اختلال در تنگه هرمز، بزرگ‌ترین کاهش 

روزانه عرضه نفت و گاز در تاریخ مدرن را رقم زده است. برآوردها 

نشان می‌دهد بحران فعلی روزانه بیش از ۱۲ میلیون بشکه از عرضه 

جهانی را تحت تأثیر قرار داده که رقمی معادل حدود ۱۱.۵ درصد 

تقاضای جهانی نفت و بالاتر از شوک‌های نفتی ۱۹۷۳، انقلاب ایران 

و جنگ خلیج فارس است. برخلاف بحران‌های گذشته، اختلال 

 ،LNG ،کنونی تنها به نفت خام محدود نیست و بازار گاز طبیعی

سوخت‌های پالایشی و حتی کود شیمیایی را نیز درگیر کرده است.

 درگیری جاری میان آمریکا، اسرائیل و ایران، به یکی از بزرگ‌ترین 

شوک‌های انرژی در تاریخ مدرن تبدیل شده است. بسته شدن تنگه 

هرمز و اختلال گسترده در جریان انرژی، موجب شده تحلیلگران 

از این بحران به‌عنوان بزرگ‌ترین اختلال عرضه نفت و گاز در تاریخ 

معاصر یاد کنند. آژانس بین‌المللی انرژی نیز وضعیت کنونی را در کنار 

پیامدهای باقی‌مانده از بحران گاز اروپا در سال ۲۰۲۲، شدیدترین 

بحران انرژی جهانی ارزیابی کرده است.

جنگ ایران؛ بحرانی فراتر از نفت خام

تفاوت اصلی بحران فعلی با شوک‌های تاریخی انرژی در گستره اثرگذاری 

آن است. بحران‌هایی مانند تحریم نفتی ۱۹۷۳، انقلاب ایران و جنگ 

خلیج فارس عمدتاً بر عرضه نفت خام متمرکز بودند، اما اختلال 

کنونی به‌صورت هم‌زمان بازار نفت، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، 

سوخت‌های پالایشی و حتی زنجیره تأمین کود شیمیایی را تحت تأثیر 

قرار داده است. این وضعیت نشان می‌دهد ساختار بازار جهانی انرژی 

نسبت به دهه‌های گذشته پیچیده‌تر و به‌هم‌پیوسته‌تر شده است. 

افزایش تقاضای جهانی، وابستگی بیشتر اقتصادها به زنجیره‌های 

حمل‌ونقل انرژی و نقش پررنگ‌تر غرب آسیا در صادرات سوخت‌های 

پالایشی، آسیب‌پذیری تازه‌ای برای بازارهای جهانی ایجاد کرده است. 

پالایشگاه‌های بزرگ منطقه خلیج فارس امروز در تأمین سوخت جت 

و گازوئیل بازارهای اروپا، آسیا و آفریقا نقش مهمی دارند و اختلال در 

فعالیت آن‌ها، آثار بحران را از بازار نفت خام فراتر برده است. در کنار 

این مسئله، تعطیلی بخش قابل توجهی از تولید گاز طبیعی مایع قطر 

نیز ابعاد بحران را گسترده‌تر کرده است. اهمیت این موضوع از آنجا 

بیشتر است که وابستگی جهان به گاز طبیعی و LNG نسبت به قرن 

بیستم به‌شدت افزایش یافته و هرگونه اختلال در این بخش، به 

سرعت بر بازار برق، صنعت، گرمایش و تجارت جهانی اثر می‌گذارد.

کاهش روزانه بیش از ۱۲ میلیون بشکه از عرضه جهانی

برآوردها نشان می‌دهد بحران فعلی در اوج خود موجب کاهش عرضه 

روزانه بیش از ۱۲ میلیون بشکه شده است؛ رقمی که معادل حدود 

۱۱.۵ درصد تقاضای جهانی نفت است. از نظر اثرگذاری روزانه، این 

عدد از شوک‌های بزرگ پیشین فراتر می‌رود. در جریان تحریم نفتی 

۱۹۷۳، کاهش عرضه روزانه حدود ۴.۵ میلیون بشکه بود. در دوره 

انقلاب ایران، این رقم به حدود ۵.۶ میلیون بشکه در روز رسید و در 

جنگ خلیج فارس نیز کاهش عرضه در سطح حدود ۴.۳ میلیون 

بشکه در روز برآورد شد. به این ترتیب، جنگ ایران از نظر شدت 

اختلال روزانه در عرضه نفت، بزرگ‌ترین شوک ثبت‌شده در تاریخ 

بازار انرژی محسوب می‌شود. با این حال، برای مقایسه دقیق‌تر با 

بحران‌های گذشته، باید مدت‌زمان بحران و تلفات تجمعی عرضه 

نیز در نظر گرفته شود.

اهمیت مدت بحران در سنجش شوک انرژی

درگیری فعلی که حدود ۵۲ روز ادامه یافته، نزدیک به ۶۲۴ میلیون 

بشکه از عرضه جهانی را حذف کرده است. این رقم تقریباً در سطح 

تلفات تجمعی عرضه در جریان تحریم نفتی ۱۹۷۳ قرار دارد که بین 

۵۳۰ تا ۶۵۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. با این حال، انقلاب ایران در 

بازه‌ای طولانی‌تر تلفات تجمعی بسیار بیشتری به بازار جهانی وارد کرد. 

بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱، کاهش تولید نفت ایران به حذف بیش 

از ۴ میلیارد بشکه از عرضه منجر شد؛ هرچند بخشی از این کاهش با 

افزایش تولید کشورهای همسایه جبران شد. تفاوت کلیدی بحران 

فعلی این است که تولیدکنندگان بزرگ منطقه، از جمله عربستان 

سعودی و امارات، به دلیل اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل از تنگه 

هرمز، توان جبران مؤثر عرضه از دست‌رفته را ندارند. در بحران‌های 

پیشین، ظرفیت مازاد برخی تولیدکنندگان می‌توانست بخشی از 

فشار بازار را کاهش دهد، اما در شرایط کنونی، مشکل فقط میزان 

تولید نیست؛ مسیر انتقال انرژی نیز با اختلال روبه‌رو شده است.

آسیا و آفریقا در خط مقدم اثرات فوری بحران

آثار فوری بحران بیش از همه در آسیا و آفریقا نمایان شده است؛ 

مناطقی که با کمبود سوخت روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت با شوک نفتی 

۱۹۷۳ تفاوت دارد؛ در آن دوره، اثر بحران بیشتر در آمریکا و اقتصادهای 

غربی دیده شد و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت به نماد 

آن بحران تبدیل شد. از آن زمان تاکنون، توزیع جغرافیایی تقاضای 

انرژی و ساختار زنجیره‌های تأمین تغییر کرده است. رشد مصرف 

انرژی در آسیا و وابستگی بیشتر کشورهای در حال توسعه به واردات 

سوخت، موجب شده شوک‌های انرژی امروز در مناطقی بروز کند 

که در بحران‌های تاریخی گذشته در مرکز توجه نبودند.

تفاوت بحران جنگ ایران با شوک انرژی پس از جنگ اوکراین

بحران انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین نیز بازارهای جهانی را به‌شدت 

تحت تأثیر قرار داد، به‌ویژه در اروپا که وابستگی بالایی به گاز روسیه داشت. 

با این حال، مقیاس کاهش عرضه در آن بحران بسیار پایین‌تر از بحران 

فعلی بود. تولید نفت روسیه در اوج کاهش خود حدود یک میلیون بشکه 

در روز افت کرد. تفاوت دیگر این بود که روسیه توانست بخش مهمی از 

صادرات خود را به بازارهای دیگر تغییر مسیر دهد و از این طریق، اثرات 

بلندمدت بحران و تلفات تجمعی عرضه را محدود کند. در بحران فعلی، 

بسته شدن یا اختلال در تنگه هرمز امکان جابه‌جایی ساده مسیرها را 

کاهش داده و انعطاف بازار را محدود کرده است.

آسیب‌پذیری ساختاری بازار جهانی انرژی

ویژگی تعیین‌کننده بحران کنونی، یکپارچگی عمیق بازارهای انرژی 

است. زنجیره‌های تأمین مدرن فقط به نفت خام وابسته نیستند، 

بلکه سوخت‌های پالایشی، گاز طبیعی، LNG و نهاده‌های مرتبط 

با تولید غذا و کود نیز در آن نقش دارند. به همین دلیل، اختلال در 

یک گذرگاه راهبردی مانند تنگه هرمز می‌تواند با سرعت بیشتری به 

بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی منتقل شود. این بحران نشان 

می‌دهد با وجود پیشرفت‌های فناورانه و تلاش کشورها برای متنوع‌سازی 

منابع انرژی، اقتصاد جهانی همچنان در برابر بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در 

مناطق کلیدی ترانزیتی آسیب‌پذیر است. گذار به سمت نظام‌های 

انرژی مقاوم‌تر و متنوع‌تر هنوز کامل نشده و بازارهای جهانی همچنان 

در برابر شوک‌هایی با این مقیاس در معرض فشار قرار دارند.

‌جنگ ایران بزرگ‌ترین اختلال روزانه عرضه انرژی 
در تاریخ مدرن را رقم زد

فایننشال تایمز: یک ماه دیگر قیمت‌ها 
منفجر می‌شود

       فایننشال تایمز طی گزارشی به نقل از تحلیلگران نوشت، 

بازار نفت تا چهار هفته دیگر به نقطه عطف قیمت‌ها خواهد 

رسید.  روزنامه فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت، پس از اینکه 

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه به مدیران 

شرکت‌های نفتی گفت که محاصره تنگه هرمز می‌تواند »ماه‌ها 

ادامه یابــــــد«، بازارها به تدریج احتمال یک درگیری بســــــیار 

طولانی‌مدت را در قیمت‌گذاری خود لحاظ می‌کنند.

بر اساس این گزارش، معامله‌گران هشدار داده‌اند، بازار نفت تا 

چهار هفته دیگر به »نقطه عطفی« خواهد رسید که قیمت‌ها را به 

طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، چراکه محاصره در تنگه هرمز 

باعث کاهش ذخایر جهانی به زیر سطوح بحرانی شده است.

معامله‌گران و تحلیلگران هشدار دادند که ذخایر جهانی نفت 

خام، بنزین، گازوئیل و سوخت جت تا پایان ماه می به سطوح 

بحرانی پایینی خواهد رسید و در آن نقطه، قیمت‌ها به سرعت 

افزایش خواهند یافت. فردریک لاسر، رئیس تحقیقات شرکت 

گانور، یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران نفت در جهان، گفت: »ما 

ماه‌ها وقت نداریم.« وی هشدار داد که »درد عظیمی« در انتظار 

ماست چراکه اقتصادها مجبور به توقف مصرف سوخت می‌شوند. 

»این فراتر از بنزین جایگاه‌های سوخت و تعطیلی صنایع است 

و وارد رکود خواهید شد.« این تحلیلگر افزود: »نقطه عطف به 

وضوح ژوئن است. این نقطه‌ای است که چیزی باید تغییر کند.«

آمریتا سن، بنیانگذار مشاوره انرژی اسپکتز، گفت که اگر جنگ تا 

پایان ژوئن ادامه یابد، تمام ذخایر تخلیه خواهد شد. »در اصل، 

شما می‌توانید هر عددی را برای قیمت نفت انتخاب کنید. ما دیگر 

هیچ ذخیره‌ای نخواهیم داشت.« وی افزود: »تغییر قیمت‌گذاری 

از امروز به بعد آغاز می‌شود. ما انتظار افزایش قابل‌توجهی در نفت 

خام و فرآورده‌ها داریم« و پیشنهاد کرد که قیمت آتی نفت برنت، 

معیار بین‌المللی، می‌تواند به ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه صعود 

کند. قیمت نفت برنت در این هفته به بالاترین حد چهار ساله 

خود یعنی بیش از ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسید، در میان معاملات 

بسیار پرنوسان که قراردادهای آتی مرتبط با تحویل ژوئن منقضی 

شدند. قیمت روز جمعه بر اساس قرارداد آتی جولای به زیر ۱۱۰ 

دلار بازگشت. بسیاری از فعالان بازار زمانی که درگیری در اواخر 

فوریه آغاز شد، انتظار جنگی کوتاه‌مدت داشتند اما از آن زمان 

تاکنون مجبور شده‌اند انتظارات خود را اصلاح کنند.

هلیما کرافت، رئیس استراتژی جهانی کالا در بازارهای سرمایه 

آر بی‌سی، گفت: »ممکن است در آستانه تغییر رویکردی باشیم 

زیرا مردم شروع به درک این موضوع می‌کنند که پیام‌های آمریکا 

ممکن است نشان‌دهنده واقعیت نباشد.« کرافت افزود که اگر 

محاصره در سراسر ماه می ‌ادامه یابد، قیمت نفت می‌تواند از 

اوج سال ۲۰۲۲ که نزدیک به ۱۴۰ دلار در هر بشکه بود، فراتر رود.

این تحلیلگر گفت: »از ابتدا، کاخ سفید در پیام‌رسانی این که 

این جنگی کوتاه خواهد بود بسیار موفق بوده است و اکنون به 

نظر می‌رسد که این جنگ می‌تواند در تمام تابستان ادامه یابد.«

معاهداتی که در مرزهای مشترک یا مناطق خاص جغرافیایی 

که تسهیل‌کننده و یا دارای نقشی خاص در مناسبات اقتصادی 

دارند ایجاد می‌شوند موقعیت خاص جغرافیایی ایران باعث دست 

بالا در این روابط جدید است. موقعیتی با دارا بودن مسیرهای 

زمینی، هوایی، دریایی.

جنگ رمضان باعث شد برتری سرزمینی ایران عیان شود موضوعی 

که هزاران صفحه مقاله، خبر، همایش و تبلیغات ارزش آن را 

اثبات نکرده بود و نقش استثنایی تنگه هرمز بیش از پیش به 

این برتری کمک کرد. این برتری سرزمینی توسعه اقتصادی را که 

بر پایه توصیه‌های نهادهای مستقر در آمریکا پایه گاری شده بود 

را با چالش مواجه ساخت.

مدلی از توسعه که ابزاری برای مهار جوامع است و پول ملی، 

نظام بانکی و بیمه‌ای تبدیل به بازیگران توصیه‌های نظام مالی 

جهانی توسعه محور شدند.

برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور برمبنای همپیوندی اقتصاد 

ملی با این ساختارهای مالی و اقتصادی جهانی تدوین شده‌اند از 

این رو کارآمدی سازوبرگ این برنامه‌ریزی با چالش مواجه بوده.

بازرگانی ایران همواره به‌صورت سنتی بخشی از مسیرهای ارتباطی 

بین سرزمین‌ها و تمدن‌ها بوده است. با گذر زمان و پیگیری 

الگوهای توسعه در گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی کشور مناطق آزاد ایجاد 

شدند اما این مناطق همانطور که گفته شد ناکارآمد شدند تحولات 

داخلی و اقدامات منطقه‌ای و جهانی در این ناکارآمدی مناطق 

آزاد و توسعه تجاری نقش عمده‌ای داشته است.

تردیدآفرینی درباره مسیرهای اصلی تجارت که از سرزمین ایران 

می‌گذرد طرح‌های کریدورهای اقتصادی دیگر را ایجاد نمود 

کریدورهایی که با توجیه نمودن اتصال هند از طریق کشورهای 

خلیج فارس، اردن و سرزمین‌های اشغالی به اروپا نمودند و یک 

مسیر ترکیبی زمینی و دریایی که تنگه هرمز را دور بزند این طرح و 

طرح‌های کریدوری دیگر به منظور از بین بردن نقش بی‌بدیل تنگه 

هرمز در تجارت جهانی بوده است اما بی‌ثباتی ناشی از درگیری‌های 

اخیر ضرورت راهبردی تنگه هرمز و پایداری مسیرهای اصلی تجارت 

که از سرزمین ایران می‌گذرد را نشان می‌دهد.

تاثیر اقتصادی و برآوردها از تنگه هرمز 

و راهگذرهای ایران نشان می‌دهد 

سیاستگذاری می‌بایست با آسیب 

شناسی و ارزیابی وضع موجود در 

قوانین و مقررات و رویه‌های موجود 

به سازمان‌دهی، اصلاح و بازنگری 

جدید در سیاست‌ها و تشکیلات 

بازرگانی و اســــــتفاده از حداکثر 

عمومی،  مشارکت  ظرفیت‌های 

خصوصی، منطقــــــه‌ای و جهانی 

حرکت کند.

معاهدات تجارت آزاد دو یا چندجانبه 

بر اساس برتری‌های سرزمینی ایران 

که در آن از الگوهایی چون ایجاد 

مصنوعی  مزیت‌های  با  مناطقی 

که تاکنون تضمینی برای توسعه 

صادرات نبوده اســــــت می‌تواند 

حقوق تجارت بین‌الملل ایران را بر 

اساس امنیت ملی بر اساس شکل 

جدیدی از توافقات تجاری تضمین 

می‌نماید زیرا اهمیت تنگه هرمز و 

راهبردی  ایران  گلوگاه‌های  سایر 

می‌باشد و یک شاهراه جهانی و 

تاثیر گذار است.

       مردم، کارفرما و دولت سه رکنی هستند که می‌توانند چرخه مخرب 

تعدیل نیرو در اقتصاد ایران را متوقف کنند.

 صدای انفجارها شاید خاموش شده باشد اما در کوچه‌پس‌کوچه‌های 

شهر، جنگی قدیمی بی‌سروصدا ادامه دارد.

جنگی که موشک‌هایش تحریم‌اند و سنگرهایش، کارگاه‌های کوچک و 

بزرگ. این نبرد، برخلاف رویارویی نظامی، شبانه‌روزی و بی‌امان، معیشت 

میلیون‌ها ایرانی را نشانه گرفته است و درست در همین بزنگاه، پرسشی 

حیاتی پیش روی ماست. اگر قرار باشد اقتصاد ایران از این میدان دشوار 

جان سالم به در ببرد، هرکدام از ما چه نقشی داریم؟

اخیراً در بالاترین سطح، سه دستور کار روشن برای این جنگ اقتصادی 

ترسیم شده است؛ سه راهبردی که اگر به باور عمومی بدل شوند، می‌توانند 

ورق را برگردانند.

این سه راهبرد، نه شعار که نسخه‌ای عملیاتی‌اند، مردم کالای ایرانی بخرند، 

کارفرمایان به نیروی کار همچون سرمایه‌ای بی‌بدیل بنگرند و دولت با 

سیاست‌های هوشمندانه، سپر حمایتی بنگاه‌ها و کارگران باشد.

چرا خرید کالای ایرانی معجزه می‌کند؟

تصور کنید همین امروز، هر خانــــــواده ایرانی هنگام خرید، یک انتخاب 

آگاهانه داشته باشد، محصولی که ساخته دست هموطنش است را به 

نمونهٔ خارجی ترجیح دهد.

وقتی تقاضا برای کالاهای کارگاه‌ها و کارخانه‌های داخلی بالا می‌رود، چرخ 

تولید با سرعت بیشتری می‌چرخد و بنگاه‌ها از رکود بیرون کشیده می‌شوند.

در چنین فضایی، دیگر فشار چندانی بر تولیدکننده نیست که برای بقا دست 

به اخراج نیروهایش بزند؛ بنابراین، اولین قدم از جنس یک عادت ساده 

و روزمره است؛ عادتی که هم اقتصاد را گرم نگه می‌دارد و هم پشتوانه‌ای 

برای حفظ شغل‌ها می‌شود.

نیروی کار، هزینه نیست، ثروت است

حتی اگر بازار رونق نسبی بگیرد، اگر کارفرمایان نگاهشان را به نیروی انسانی 

تغییر نکرده باشد، بحران تمام نشده است.

رابطه‌ای که میان یک کارگر ماهر و بنگاه اقتصادی شکل می‌گیرد، دقیقاً 

نوعی سرمایهٔ نامرئی و بی‌جانشین است.

این سرمایه از دل سال‌ها تجربه، یادگیری و اعتماد متقابل انباشته‌شده است. 

اخراج یک کارگر، تنها از دست رفتن یک شغل نیست؛ نابودی سرمایه‌ای 

است که جایگزین کردنش ماه‌ها زمان و هزینه‌های سنگین استخدام، 

آموزش و آزمون‌وخطا می‌طلبد. بنگاه‌هایی که امروز در تنگنا نیروهایشان را 

رها می‌کنند، فردا که اقتصاد دوباره جان گرفت، راهی طولانی برای بازسازی 

همان مهارت‌ها در پیش دارند.

دولت چگونه می‌تواند فرشته نجات باشد؟

حقیقت این است که افزایش تقاضا و تغییر نگاه کارفرما به تنهایی کافی 

نیست. فشار تنگنای اقتصادی ممکن است بنگاهی را حتی باوجود این 

تغییر نگاه، به تعدیل نیرو وادار کند.

اینجاست که دولت باید با الگو گرفتن از تجربه‌های جهانی مثل دوران رکود 

بزرگ ۲۰۰۸ وارد عمل شود و به‌جای بیمه بیکاری، سیاست »حفظ شغل« را 

پیش ببرد. دولت می‌تواند برنامه‌های تشویقی مشروط طراحی کند. مثلاً 

بنگاه‌هایی که در دوره بحران هیچ تعدیل نیرویی نداشته‌اند، از تخفیف 

در سهم کارفرمای بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

یا این کارفرمایان متعهد، در اولویت دریافت وام‌های سرمایه در گردش 

و وام‌های با نرخ بهره ترجیحی قرار بگیرنــــــد. حتی می‌توان نیروی کار 

تعدیل‌شده‌ای که بیکار مانده‌اند را در پروژه‌های بزرگ بازسازی اقتصاد از 

نوسازی زیرساخت‌ها گرفته تا طرح‌های عمرانی به‌کار گرفت تا هم مهارتشان 

به‌کار آید و هم به چرخه تقاضا بازگردند.

زنجیره‌ای که اقتصاد را از رکود بیرون می‌کشد

راز موفقیت این سه راهبرد، در پیوستگی آن‌هاست. وقتی کارگر شغل و 

دستمزدش را حفظ کند، تقریباً تمام آن پول دوباره صرف خرید کالاها و 

خدمات ایرانی می‌شود.

همین چرخه، تقاضا را بالا می‌برد، تولید را افزایش می‌دهد و به تدریج 

اقتصاد را از مدار رکود خارج می‌کند. این یعنی با هماهنگی سه رکن مردم، 

کارفرما و دولت، می‌توان جبهه‌ای اقتصادی را ساخت که به دشواری جبهه 

نظامی شکست‌ناپذیر باشد.

       در سایه جنگ اخیر، دبی با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افت 

نقش خود در بازارهای مالی بین‌المللی روبه‌رو شده است.

 در پی تحولات اخیر و تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، 

نشانه‌هایی از خروج تدریجی مراکز مالی از دبی در امارات متحده عربی 

مشاهده می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از شرکت‌ها با مشکلات جدی مالی مواجه 

شده و برخی نیز اعلام ورشکستگی کرده‌اند؛ موضوعی که گفته می‌شود 

تا حدی تحت تأثیر مصادره دارایی‌های مرتبط با ایران در بانک‌های دبی و 

ارائه اطلاعات مربوط به طلا و ارزهای دیجیتال به ایالات متحده بوده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که بخشی از فعالیت‌های مالی در حال 

انتقال به مقاصدی نظیر سوئیس، سنگاپور و استانبول است؛ مناطقی که 

به دلیل ثبات و چارچوب‌های مالی جذاب‌تر، مورد توجه فعالان اقتصادی 

قرار گرفته‌اند. برخی تحلیلگران معتقدند ورود امارات به رقابت اقتصادی 

با عربستان سعودی در بستر تحولات مرتبط با ایران، پیامدهای منفی برای 

جایگاه مالی این کشور به همراه داشته است.

در همین راستا، به نظر می‌رسد امارات در تلاش است تا با افزایش صادرات 

نفت، بخشی از کاهش درآمدهای ناشی از افت فعالیت‌های مالی را جبران 

کند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تصویر دبی به‌عنوان یک »پناهگاه 

امن مالی« به دنبال پاسخ‌های موشکی و پهپادی ایران به پایگاه‌های امریکا 

در منطقه با چالش مواجه شده است.

برخی ناظران با مقایسه این وضعیت با تجربه لبنان که زمانی به »سوئیس 

خاورمیانه« شهرت داشت معتقدند دبی نیز ممکن است به سمت اقتصادی 

با تمرکز بیشتر بر تجارت سنتی مانند نفت و سایر کالاها حرکت کند.

‌راه خنثی‌سازی بمب تعدیل نیرو 
در اقتصاد ایران

جنگ، مراکز مالی را از دبی فراری داد
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        بخشنامه‌های مخرب در بازار غذا و تشدید انتقادات نسبت به تصمیمات 

ناگهانی در حوزه کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی 

را وادار به عکس‌العمل کرده چنانکه در جلسه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اصفهان 

تأکید کرد هرگونه اقدام غیرکارشناسی که امنیت غذایی و بازارهای صادراتی 

کشور را تهدید کند، با برخورد قضایی مواجه خواهد شد. ناکارآمدی وزارت 

جهاد کشاورزی در زمینه کنترل قیمت‌ها و فعال شدن هم‌زمان چندین پیشران 

تورمی به بهانه کمبود ارز، بخش غذا را به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی تورم 

مطرح کرده اما شدت رشد قیمت‌ها در این گروه در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در 

کالاهای اساسی یا پرمصرف غیراساسی نظیر نان، غلات، لبنیات، روغن و چای 

از روندهای قبلی پیشی گرفته و کاملا تسلیم نیروهای بازار است.

این امر نشان می‌دهد که فشار تورمی در گروه خوراکی بسیار فراتر از نوسان‌های 

فصلی است و مؤلفه‌های ساختاری در اثر فقدان راهبرد و بی‌تجربگی تیم مدیریتی 

در آن عمیق‌تر شده است. اصولا امنیت غذایی در ایران یک مسئله چندوجهی 

است که علیرغم پیشرفت در بهره‌وری کشاورزی و رشد اقتصادی، همچنان 

یک چالش مهم به شمار می‌رود. در حال حاضر دهک‌های پایین درآمدی 

به غذای کافی، مغذی و ایمن دسترسی ندارند. در چنین شرایطی صحبت از 

»سند عدالت غذایی« بیشتر یک شوخی تلخ و از سر بی‌دردی است. امنیت 

غذایی ذاتاً با پایداری سیستم غذایی مرتبط است، جایی که تأمین عادلانه غذا 

با ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی تلاقی می‌کند. ظاهراً وزارت جهاد 

کشاورزی در بحبوحه شوک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی فعلی، جنگ و تحریم‌ها 

وارد دوره طولانی آشفتگی و اخیرا شوک تحول در ساختار اداری شده است. در 

این وانفسا، رفتار فاقد عقلانیت و شعارزده این نهاد بوروکراتیک سبب شده تا 

زنجیره‌های تأمین ناامن‌تر گشته و انگیزه‌ها برای برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری 

و گسترش تولید تضعیف شود. عجیب آنکه در شرایط جنگی کنونی، بسیاری 

از ساختارها منتظر انحلال و تغییرات و دگردیسی ریشه‌ای هستند و کارمندان 

بلاتکلیف با کمترین دریافتی در انتظار بسر می‌برند.

در بازار مواد غذایی کشور در میان گروه‌های مختلف، تورم بالای گروه خوراکی‌ها 

بیش از دیگر گروه‌ها نگران‌کننده است. تورم ماهانه در گروه خوراکی‌ها ۵.۵ 

درصد اعلام شده که در میان انواع زیرگروه‌های خوراکی، گروه روغن‌ها و چربی‌ها 

با تورم ۷.۵ درصدی، بیشترین جهش قیمتی را در مقایسه با پاییز گذشته از 

سر گذرانده‌اند. همچنین تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها هم ۳۱.۹ واحد درصد 

بیش از تورم نقطه به نقطه کل بود؛ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در حالی به ۱۱۵.۴ 

غ، نان و غلات،  درصد رسیده که تورم زیرگروه‌های گوشت قرمز و گوشت مر

غ و روغن‌ها تورمی ۳ رقمی داشتند و تورم روغن با نرخ  شیر، پنیر و تخم‌مر

۲۳۳.۶ بیشترین تورم در میان تمام زیرگروه‌های دیگر است. تورم سالانه 

خوراکی‌ها هم در حالی معادل ۷۴.۹ درصد بوده که تورم نان و غلات با رسیدن 

به نرخ ۱۰۶.۷ درصد بیشتر از تمام گروه‌های دیگر با گرانی مواجه شده است.

روغن‌ها و چربی‌ها هم با تورم ۹۹.۸ درصدی در آستانه ۳ رقمی شدن تورم 

سالانه قرار دارند. از یاد نبریم که مسائل غم‌انگیز دی‌ماه سال گذشته نیز دقیقا 

از تورم غذا، انفجار گرانی‌ها، کمبود نهاده‌های دامی و چالش‌های معیشتی 

مردم آغاز شد و نباید اجازه داد تا این سناریوهای مخرب تکرار شود. مشخصا 

معلوم نیست دیگر چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا رئیس دولت چهاردهم دست 

به تغییرات وسیع مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی زند؟

بر اساس نگاهی تاریخی، سیاســــــت‌های امنیت غذایی ایران را می‌توان 

به طور کلی در ۳ طبقه دسته‌بندی کرد. سیاست‌های تولیدکننده محور، 

مصرف‌کننده محور و تجارت‌محور؛ متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برنامه 

مدون و قابل پیش‌بینی در هیچ‌کدام از ۳ حوزه مذکور ندارد. سیاست‌های 

تولیدکننده محور با افزایش بهره‌وری کشاورزی یا توسعه سطح زیر کشت و 

تثبیت زنجیره‌های تأمین، سیاست‌های الگوی کشت ملی نقش مهمی در 

تقویت امنیت غذایی ایفا می‌کنند. این سیاست‌ها شامل اقداماتی مانند اعطای 

هوشمند یارانه به کشاورزان، سرمایه‌گذاری در فناوری کشاورزی، توسعه آبیاری 

و خدمات ترویجی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و توسعه زیرساخت‌های آبی 

خاکی است. این سیاست‌ها، تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقلیمی و نوسانات 

بازار را تقویت کرده و ثبات سیستم غذایی را تقویت می‌کنند. به عنوان مثال، 

اعلان به‌موقع خریدهای حمایتی با قیمت‌های ثابت، تولید را تشویق می‌کند و 

درآمد کشاورزان را تضمین می‌کند و در عین حال، دسترسی به غذا و قیمت‌ها را 

تثبیت می‌کند؛ اما سیاست‌های بازرگانی نادرست، ناترازی‌های انرژی قطع گاز و 

برق واحدها، بیمه ناکافی محصولات کشاورزی، عدم تامین سرمایه در گردش 

مکفی، صنعت مرغداری و دامداری را هم در هنگامه وقوع بحران قرار داده است.

وزارت جهاد کشاورزی به واسطه رشد جمعیت به عنوان بازیگر کلیدی در بحران 

پیچیده آب و غذا در کشور است اما تاکنون فقط با توسعه سطح سبز نه ارتقای 

فناوری به استقبال تامین غذا رفته است.

جمعیت ایران در دهه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است )از ۳۵ میلیون 

نفر در سال ۱۳۵۷ به ۹۰ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴( و این امر تقاضای آب و غذا 

را در بخش‌های مختلف افزایش داده است و بخش کشاورزی تلاش کرده تا 

با تولید بیشتر در کشاورزی آبی با افزایش ۱۳۷ درصد و زراعت دیم با رشد ۵۹ 

درصدی در ۴ دهه اخیر جمعیت بیشتری را تغذیه کند.

در زمینه »سیاست‌های مصرف‌کننده محور« هم ایران برنامه مطمئنی ندارد. 

این سیاست‌ها می‌توانند با تضمین قیمت مناسب و ارتقای کیفیت تغذیه‌ای، 

به‌ویژه برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر، امنیت غذایی را با اقداماتی مانند بسته 

کمک‌های غذایی، سبدهای حمایتی خانوار، کنترل قیمت‌ها و طرح‌های 

حمایت اجتماعی )مانند انتقال وجه نقد، کوپن‌های غذایی( دسترسی و 

استفاده از غذا بهبود بخشد؛ به عنوان مثال، برنامه‌های تغذیه مدارس، هم 

دسترسی و هم کیفیت تغذیه را بهبود می‌بخشند و دسترسی به غذا را افزایش 

می‌دهند و در عین حال، پیامدهای سلامت‌محور بهتری را ارتقا می‌دهند. 

علاوه بر این، سیاست‌های مصرف‌کننده محور با ارائه شبکه‌های ایمنی در 

طول بحران‌های اقتصادی یا زیست‌محیطی، ثبات فضایی را افزایش می‌دهند 

و دسترسی مداوم به غذا را برای جمعیت‌های آسیب‌دیده تضمین می‌کنند؛ 

بنابراین اصرار دولت بر قطع یارانه‌ها و شوک‌درمانی در حوزه غذا به موازات 

کاهش قدرت خرید مواد غذایی توسط مردم و ادامه قیمت‌گذاری دستوری 

نشان از بی‌سیاستی مزمن و گیجی وزارت جهاد کشاورزی در حفظ امنیت 

غذایی جامعه است. 

بخشنامه‌های مخرب و تهدیدات امنیت 
غذایی در شرایط جنگی کشور

گزارش

            معامله‌گران نفتی خود را برای سناریوی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری نفت 

آماده می‌کنند، اما به گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران جهانی همچنان 

شیفته هوش مصنوعی‌اند و برای شوک نفتی ناشی از بسته شدن 

تنگه هرمز آمادگی ندارند.  در حالی که سهامداران و سرمایه‌گذاران 

جهانی شیفته رونق بازار هوش مصنوعی شده و سهام را به سقف‌های 

تاریخی رسانده‌اند و خود را با امید به یک »جنگ کوتاه« علیه ایران 

سرگرم کرده‌اند، هنوز خود را برای سناریویی آماده نکرده‌اند که در آن 

قیمت نفت جهشی دو برابری داشته باشد. به گزارش رویترز، اما 

احتمالاً فرصت زیادی هم برای این آمادگی باقی نمانده است.

زمان در حال اتمام است

اعتماد کنونی بازار به عوامل متعددی از جمله شرکت‌های غول‌پیکر 

هوش مصنوعی، تولیدکنندگان نیمه‌رساناها، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار 

و رشد قوی سودآوری متکی است. شاخص S&P 500 روز پنج‌شنبه 

هفته گذشته رکوردهای جدیدی به ثبت رساند. هرچند نشانه‌هایی از 

فشار قیمت در نظرسنجی‌های فعالیت تجاری و پیش‌بینی‌های تورم 

مصرف‌کننده دیده می‌شود، اما رشد اقتصادی و اشتغال هنوز تا حدی 

پایدار مانده است. بانک‌های مرکزی جهان نیز اعلام کرده‌اند که در 

شرایط ارزیابی اثرات جنگ، عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارند. 

اما حساس‌ترین بخش معادله انرژی در بازارهای مالی الکترونیکی 

)قراردادهای آتی( دیده نمی‌شود، بلکه در بازار فیزیکی واقعی است؛ 

جایی که بشکه‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی واقعاً معامله می‌شوند.

بازار فیزیکی، واقعیت هرمز را نشان می‌دهد

در این بخش از بازار، قیمت‌ها به حدود ۱۳۰ دلار در هر بشکه رسیده است؛ 

رقمی که نسبت به ماه فوریه )بهمن-اسفند( چیزی حدود ۷۰ درصد 

افزایش نشان می‌دهد. این افزایش چه درباره نفت »فورتس« دریای 

شمال، چه نفت »کابیندا« آنگولا و یا نفت »ترول« نروژ صدق می‌کند.

این ارقام، افزایش هزینه انرژی بر اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از چیزی 

نشان می‌دهند که در قیمت قراردادهای آتی نفت برنت منعکس شده 

است. نفت برنت در قراردادهای آتی نزدیک به ۱۱۰ دلار معامله می‌شود 

که نسبت به اواخر فوریه ۵۰ درصد رشد داشته است. قیمت نفت برنت 

برای تحویل ۱۲ ماه آینده نیز به ۸۰ دلار رسیده که ۲۰ درصد بالاتر از اواخر 

فوریه است. رویترز به نقل از »تاماس فارگا«، تحلیلگر شرکت کارگزاری 

انرژی »پی‌وی‌ام اویل اسوشیتس« می‌نویسد: »بازارهای فیزیکی واقعیت 

روی زمین را نشان می‌دهند، در حالی که بازار آتی بیشتر تمایل به بیان 

برداشت‌ها و امیدواری‌ها دارد. می‌توان گفت بازارهای فیزیکی بازتاب 

واقعی آن چیزی هستند که واقعاً در اطراف تنگه هرمز رخ می‌دهد.«

از دست رفتن یک میلیارد بشکه نفت

جنگ عملاً منجر به بسته شدن تنگه هرمز شده است؛ تنگه‌ای که 

۲۰ درصد از عرضه انرژی جهان از آن عبور می‌کند. شرکت »ویتول« 

)Vitol(، بزرگترین شرکت تجارت نفت در جهان، تخمین می‌زند 
که بازار ممکن است تا زمان بازگشت به 

شرایط عادی، چیزی حدود یک میلیارد 

بشکه از عرضه را از دست بدهد.

»فاتح بیرول«، مدیر آژانس بین‌المللی 

انرژی، در آوریل )فروردین-اردیبهشت( 

هشدار داد که قیمت‌های نفت وضعیت 

موجود را منعکس نمی‌کنند و جهان باید 

برای قیمت‌های بسیار بالاتر آماده شود.

سناریوی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری نفت

»فردریک کاریار«، رئیس اســــــتراتژی 

سرمایه‌گذاری در »آربی‌سی« )مدیریت 

ثروت(، می‌گوید یک قاعده کلی از تجربه 

اقتصاددان ارشد این شرکت وجود دارد: 

شوک نفتی باید بین ۳ تا ۶ ماه ادامه یابد 

تا اثر پایدار خود را بر تورم بگذارد.

او افــــــزود: »ما هنوز بــــــه آن مرحله 

نرسیده‌ایم، اما به زودی خواهیم رسید.« 

به گفته او، شرکتش موضع خنثی نسبت 

به سهام دارد، اما سرمایه‌گذاری‌های 

مرتبط با کالاها )مانند حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی( را ترجیح می‌دهد.

»جف وبستر«، مدیر اجرایی گروه »جانفور« )متخصص در تجارت کالا(، 

در آوریل و در نشست »قیمت کالاهای جهانی فایننشال تایمز« گفت 

که معامله‌گران نفتی در حال آماده‌سازی و آزمایش بودجه‌های خود 

برای سناریویی هستند که قیمت نفت خام به محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار 

برسد. »اندرو چورلتون«، مسئول ارشد سرمایه‌گذاری در بخش درآمد 

ثابت عمومی شرکت »ام‌اند جی«، نیز اظهار داشت: »نکته شگفت‌آور، 

این طرز فکر است که اوضاع یا حتماً به رکود تورمی منجر می‌شود، 

یا اینکه مشکلی ندارد.« او این رویکرد را سهل‌انگارانه توصیف کرد.

انتظار تورم و احتیاط سرمایه‌گذاران

پیش‌بینی‌های تورم مصرف‌کننده و نیز شاخص‌های مبتنی بر بازار 

مانند »مقایسه‌های تورم« نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران انتظار 

دارند تورم در ایالات متحده طی یک سال آینده به حدود ۳.۵۳ درصد 

و طی ۵ سال به ۲.۷۵ درصد برسد که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال 

رزرو است.

داده‌های گروه بورس لندن نشان می‌دهد این شاخص‌ها در ماه 

فوریه، پیش از آغاز جنگ، به حدود ۲.۴ درصد نزدیک‌تر بودند. این 

وضعیت در منطقه یورو و بریتانیا نیز مشابه است.

»لورا کوپر«، تحلیلگر سرمایه‌گذاری در شرکت »نوون«، می‌گوید 

شرکت آنها همچنان به دلیل جذابیت سودآوری، در فناوری هوش 

مصنوعی ســــــرمایه‌گذاری می‌کند، اما این سرمایه‌گذاری را با 

سهامداری در شرکت‌های دارای سود سهام رو به رشد، زیرساخت‌ها 

و دارایی‌های واقعی مانند املاک و شرکت‌های استخراج طلا متعادل 

می‌کند تا در برابر ریسک‌ها پوشش دهند. با این حال، به هر اندازه 

اختلال بزرگ باشد، بازارها درنهایت ریسک‌های مرتبط را بازبینی 

می‌کنند، زنجیره‌های تامین خود را تطبیق می‌دهند، نوسانات 

فروکش می‌کند و سرمایه‌گذاران به روندهای بزرگ بلندمدت 

بازمی‌گردند. »پاراس گوپتا« که سبد سرمایه‌گذاری افراد ثروتمند 

در آسیا را برای »یوبی‌اس« در سنگاپور مدیریت می‌کند، می‌گوید: 

»تا زمانی که بازار واکنش نشان ندهد، نمی‌دانی که آن نقطه عطف 

فرا رسیده است. فقط باید صبر کنیم، ببینیم و انعطاف‌پذیر باشیم. 

همه در حالت انتظار هستند.

ریسک‌های بلندمدت؛ فراتر از پایان جنگ

به گفته تحلیلگران، خطر اصلی در 

بحران ایران، تحــــــولات و تغییرات 

بلندمدت است. در کمتر از ۱۸ ماه، 

دولت ترامپ تغییرات بنیادینی در 

چشم‌انداز تجارت جهانی و روابط 

کــــــرده که منجر  ایجاد  بین‌الملل 

به سطوح تقریباً بی‌ســــــابقه‌ای از 

عدم‌اطمینان نســــــبت به قابلیت 

اعتماد آمریکا به عنوان شریک اقتصادی 

و امنیتی شده است. »تینا فوردهام« از 

مؤسسه مشاوره استراتژیک سیاسی 

»فوردهام گلوبال« هشدار می‌دهد که 

موضوع فراتر از این پرسش است که 

جنگ کی تمام می‌شود؛ بلکه چگونگی 

گسترش »شــــــکاف« در سیاست و 

نگرش‌های عمومی اهمیت دارد.

او افزود: »هنگامی که بادهای مخاطره 

ژئوپلیتیک به بازارهای مالی بوزد و 

شروع به تأثیرگذاری کند، دیگر برای 

کاهش آن دیر است.«

 سناریوی شوک نفتی سناریوی شوک نفتی
۲۰۰۲۰۰ تا  تا ۳۰۰۳۰۰ دلاری جدی است دلاری جدی است

جنگ عملاً منجر به بسته 
شدن تنگه هرمز شده 

است؛ تنگه‌ای که ۲۰ درصد از 
عرضه انرژی جهان از آن عبور 

می‌کند. شرکت »ویتول« 
)Vitol(، بزرگترین شرکت 

تجارت نفت در جهان، تخمین 
می‌زند که بازار ممکن است 
تا زمان بازگشت به شرایط 

عادی، چیزی حدود یک 
میلیارد بشکه از عرضه را از 

دست بدهد

        با وجود هشدار نهایی مبنی بر پرداخت وجوه بلیت پروازهای 

لغو شده، اما شاهد آن هستیم که بخش زیادی از مبالغ بلیت 

مسافران توسط چارترکنندگان بازگردانده نشده است.

2 ماه پیش جنگ تحمیلی سوم آغاز شد. هم‌زمان با شروع آن، بخش 

زیادی از پروازهای داخلی و خارجی لغو گردید. پس از گذشت حدود 

۵۰ روز، پروازها در برخی از فرودگاه‌های کشور از سر گرفته شد؛ اما با 

این وجود، هنوز بخش زیادی از مبالغ بلیت‌های پروازها به مسافران 

بازگردانده نشده و همین موضوع خود باعث شکایت و اعتراضات 

بسیاری از مسافران شده است.

موضع شرکت‌های هواپیمایی: چارترکنندگان مانع اصلی

بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی اعلام کره‌اند که بخش زیادی از مبالغ 

بازگردانده شده، اما بخش زیادی از مبالغ در اختیار چارترکنندگان 

است که متأسفانه باوجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، بخشی از 

مبالغ بازگردانده نشده است.

تأکید بر استرداد کامل بدون جریمه و بازگشت ۷۰ درصدی مبالغ

در همین راستا، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، 

در خصوص پرداخت مبالغ بلیت مسافران اظهار داشت: مجموعه‌ای 

از تدابیر نظارتی، اجرایی و قضایی با هدف حفظ حقوق مسافران، 

تأمین امنیت ناوگان و جلوگیری از اختلال در خدمات حمل‌ونقل 

هوایی، هم‌زمان با جنگ رمضان اجرا شده است. وی افزود: در گام 

نخست لغو پروازها، با صدور بخشنامه‌ای فوری، بر استرداد کامل وجه 

بلیت‌های ابطالی بدون کسر جریمه تأکید شد. همچنین شرکت‌های 

هواپیمایی موظف شدند با به‌روزرسانی روزانه وضعیت رزروها، فرآیند 

بازگشت وجه را از طریق واریز آنی به حساب مسافران یا پرداخت 

نقدی در دفاتر فروش تسهیل کنند. تاکنون بیش از ۷۰ درصد از 

مبالغ بلیت‌ها به اشکال مختلف به مسافران بازگردانده شده است. 

او بیان کرد: به‌گونه‌ای که برای خریداران آنلاین، اعتبار مربوطه به 

حساب کاربری یا کیف پول آنان افزوده یا به‌صورت نقدی مسترد 

شده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ضوابط 

جدید صدور مجوزهای پساجنگ تصریح کرد: سابقه مجوزهای 

پروازی گذشته دیگر ملاک تخصیص مسیرها نخواهد بود و رعایت 

حقوق مسافران، به‌ویژه در استرداد وجوه بلیت‌های ابطال‌شده، 

به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در صدور مجوزهای جدید در 

نظر گرفته می‌شود.

اولویت‌بندی پروازها بر اساس توان عملیاتی و حمایت از مسافران

وی ادامه داد: اولویت‌بندی پروازهای داخلی و خارجی بر اساس 

ارزیابی به‌روز از توان عملیاتی شرکت‌ها، تعداد و تنوع ناوگان آماده، 

میزان خسارت وارده در جنگ، همکاری در جابه‌جایی زائران و اتباع، 

میزان پایبندی به حقوق مسافران، شفافیت مالی، حفظ نیروی 

انسانی و رعایت استانداردهای بین‌المللی انجام خواهد شد.

شیرودی همچنین از برخورد قضایی با متخلفان خبر داد و گفت: 

تعدادی از شرکت‌های خدمات مسافرتی که با وجود دریافت کامل 

وجه بلیت، اقدامی برای استرداد انجام نداده‌اند، به مراجع قضایی 

معرفی شده‌اند. علاوه بر این، به تمامی شرکت‌های هواپیمایی اخطار 

داده شده است که حداکثر ظرف دو روز کاری نسبت به بازپرداخت 

کامل بلیت‌های چارتری اقدام کنند؛ در غیر این صورت، پرونده 

آن‌ها برای رسیدگی قضایی ارجاع خواهد شد.

مسئولیت شرکت‌های خارجی و نظارت بر عملکرد نمایندگان فروش

وی درباره شرکت‌های هواپیمایی خارجی نیز اظهار داشت: این 

شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش روزانه از بلیت‌های مستردشده هستند 

و در قبال عملکرد نمایندگان فروش خود مسئولیت تضامنی دارند. 

همچنین تسویه کامل وجوه بلیت‌های فروخته‌شده در ایران باید پیش 

از هرگونه انتقال درآمد ارزی انجام شود. رئیس سازمان هواپیمایی 

کشوری تأکید کرد: تمامی فرآیندها باید مطابق با استانداردهای شفاف 

و بدون ریسک‌های عملیاتی و اعتباری انجام شود و در صورت تکرار 

تخلف، سازمان از اختیارات قانونی خود برای اعمال محدودیت‌های 

جدی علیه شرکت‌های متخلف استفاده خواهد کرد.

گلایه‌های مسافران از عدم استرداد وجه، به‌ویژه در پروازهای خارجی

پیش از این هم برخی از مسافران از عدم پرداخت مبالغ بلیت خود، 

به‌ویژه در سفرهای خارجی، شکایت داشته‌اند.

در همین راستا، محمود احمدی، یکی از مسافران استانبول، با اشاره 

به اینکه »برای ۱۱ اسفند پرواز تهران به استانبول شرکت هواپیمایی 

ماهان را خریداری کرده بودم و با وجود گذشت ۶۰ روز و پیگیری‌های 

صورت‌گرفته از آژانس مسافرتی که بلیت را خریداری کرده‌ام، هنوز 

مبلغی به حساب من بازگردانده نشده است.« همچنین معصومه 

یونسی، یکی دیگر از مسافران تهران-تبریز که برای تاریخ ۱۳ اسفند 

بلیت هواپیما داشت، گفت: »از دفتر خدمات مسافرتی برای تبریز 

بلیت تهیه کرده‌ام، اما هنوز نه تنها مبلغ بلیت را به ما بازنمی‌گردانند، 

بلکه هیچ پاسخی هم به مسافران این پرواز نمی‌دهند.«

ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان: استرداد کامل بدون کسر هزینه

در همین راستا، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز ورود کرد و 

اعلام نمود: با توجه به لغو تمامی پروازهای داخلی و خارجی کشور از 

ابتدای جنگ رمضان تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، شرکت‌های هواپیمایی 

موظف هستند وجه کامل بلیت‌های فروخته‌شده را بدون هیچ‌گونه 

کسر هزینه‌ای به مسافران بازگردانند. وحید منائی، عضو هیات‌مدیره 

و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات این سازمان، در توضیح این 

موضوع گفت: »نظر به توقف کامل پروازها در این بازه زمانی و عدم 

انجام هیچ‌گونه پرواز به مقاصد داخلی و خارجی، سازمان هواپیمایی 

کشوری طی ابلاغیه‌ای رسمی، تمامی شرکت‌های هوایی را مکلف 

به استرداد کامل وجه بلیت‌ها کرده است. وی افزود: »با وجود این 

ابلاغیه، گزارش‌هایی دریافت شده مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های 

هواپیمایی به دلایل مختلف از عودت وجه بلیت‌ها خودداری می‌کنند. 

سازمان حمایت برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این موضوع 

را با جدیت در حال پیگیری است. بر اساس اعلام سازمان حمایت، 

تمامی مسافرانی که در ایام جنگ رمضان اقدام به خرید بلیت هواپیما 

کرده‌اند و پرواز آنها انجام نشده است، در صورت عدم استرداد وجه 

توسط شرکت یا کارگزار فروش، می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ یا 

ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها شکایت خود را ثبت 

کنند تا بررسی و پیگیری لازم انجام شود.

 هشدار سازمان بازرسی کل کشــــــور: پیگیری ویژه و نظارت بر 

سازمان هواپیمایی

به دلیل شکایت گسترده مسافران، سازمان بازرسی هم ورود کرد. به 

طوری که اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، در 

رادیو اقتصاد خصوص هشدار این سازمان اظهار داشت: شکایت‌های 

متعددی از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی واصل شده مبنی بر اینکه 

تعدادی از پروازها به دلیل شرایط پیش‌آمده در کشورهای مختلف 

لغو شده، اما با وجود پیگیری مسافران، وجوه پرداخت شده به آنان 

اعاده نشده است. وی افزود: بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان 

بازرسی، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی 

کشوری، موضوع را منعکس و از باب صیانت از حقوق عامه هشدار داده 

است که باید پیگیری‌های لازم از ایرلاین‌ها و دفاتر خدمات مسافرت 

هوایی به عمل آید تا با قید فوریت، تمام وجوه مسافران و متقاضیانی 

که پرواز آنها لغو شده، به حساب آنان واریز شود.

بلیت پروازهای لغو شده همچنان در دست چارترکنندگان
         اقتصاد جهان به آهستگی وارد مرحله‌ای می‌شود که بسیاری از 

کارشناسان آن را »فاز ژئواقتصادی« توصیف می‌کنند.

 باوجود گذشت بیش از 2 ماه از حمله امریکا به ایران و بسته ماندن 

تنگه هرمز و در حالی‌که نگاه‌ها همچنان بر میدان‌های درگیری متمرکز 

است، یک تحرک بزرگ‌تر و کم‌صداتر در حال رخ دادن است؛ تحرکی که 

نه در خطوط تماس، بلکه در زیرساخت‌های انرژی، مسیرهای تجارت، 

ذخایر راهبردی و حتی اتاق‌های تصمیم‌گیری سیاست پولی آغاز شده 

است. اقتصاد جهان به آهستگی وارد مرحله‌ای می‌شود که بسیاری از 

کارشناسان آن را »فاز ژئواقتصادی« توصیف می‌کنند؛ مرحله‌ای که منشأ 

آن نه بحران مالی، نه رکود تقاضا، بلکه ناامنی در یکی از حیاتی‌ترین 

گره‌های انرژی و تجارت جهان است.

در هفته‌های اخیر، افزایش تنش‌های نظامی در خلیج فارس به یک 

زنجیره از واکنش‌های پیوسته در اقتصاد جهانی منجر شده است؛ 

واکنش‌هایی که از جهش قیمت نفت آغاز شده اما اکنون به بخش‌های 

بسیار گسترده‌تری سرایت کرده است. در بازار انرژی، نفت بار دیگر از 

مرز 120 دلار عبور کرده در حالی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان 

به‌سختی در حال مهار تورم هستند. هر دلار افزایش قیمت نفت، مانند 

موجی است که لایه‌های زیرین اقتصاد را تا ماه‌ها تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ 

از حمل‌ونقل و تولید تا مصرف نهایی.

در قلب این نگرانی‌ها، امنیت تنگه هرمز قرار دارد؛ گذرگاهی که بیش 

از یک‌سوم نفت جهان از آن عبور می‌کند. کارشناسان انرژی به‌خوبی 

می‌دانند که بازار جهانی نفت نه به کمبود واقعی، بلکه به »احساس 

خطر« واکنش نشان می‌دهد. همین احساس خطر کافی بوده تا بازارها، 

پیش از هر اختلال واقعی، خود را برای سناریوهای بدبینانه آماده کنند. 

برخی شرکت‌های بزرگ واردات انرژی در آسیا اعلام کرده‌اند قراردادهای 

کوتاه‌مدت خود را با قیمت‌های بالاتر تمدید کرده‌اند تا ریسک‌های 

احتمالی را مدیریت کنند. اما اثرگذاری تنش‌ها فقط به نفت محدود 

نمانده است. بازار گاز طبیعی مایع که در سال‌های اخیر به ستون اصلی 

راهبرد انرژی اروپا و شرق آسیا تبدیل شده، اکنون در حال تجربه نوعی 

بی‌ثباتی کم‌سابقه است. بخش عمده‌ای از ظرفیت صادرات LNG در 

نزدیکی مناطقی قرار دارد که هم‌اکنون درگیر تنش هستند. برخی بنادر 

صادراتی، با وجود فعال بودن، تحت مراقبت‌های فوق‌العاده امنیتی 

قرار گرفته‌اند. همین مسئله، بدون آنکه خطری مستقیم رخ دهد، 

فشار روانی بازار را افزایش داده و تقاضای زودهنگام برای ذخیره‌سازی 

گاز در اروپا را بالا برده است. در کنار انرژی، مواد اولیه صنعتی نیز با موج 

تازه‌ای از فشار روبه‌رو شده‌اند. هلیوم که برای صنایع پیشرفته، از جمله 

تولید نیمه‌رساناها، ابزارهای پزشکی و فناوری‌های حساس کاربرد دارد، 

به‌تدریج کمیاب‌تر شده است. اختلال در عرضه این ماده می‌تواند 

پیامدهای زنجیره‌ای داشته باشد و هرگونه وقفه در بازار نیمه‌رساناها، 

به معنای افزایش قیمت و کاهش عرضه در صنایعی است که از خودرو تا 

تجهیزات مخابراتی به آن وابسته‌اند. بازار گوگرد و کودهای شیمیایی نیز 

شرایطی متفاوت از سال‌های گذشته را تجربه می‌کند. افزایش نگرانی‌ها 

درباره آینده تأمین کود، هشدارهایی را در مورد افزایش قیمت جهانی 

غذا تقویت کرده است؛ موضوعی که می‌تواند کشورهای فقیرتر را بیش 

از دیگران در معرض بحران قرار دهد.

سایه سنگین تنگه هرمز بر بازارها؛ 
ئواقتصادی ورود اقتصاد جهان به فاز ژ

حسین شیرزاد
  تحلیلگر توسعه کشاورزی 
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اخبار

بازنگری رقم کالابرگ، الزامی برای 
حفظ قدرت خرید مردم

        سه سناریو برای بازنگری رقم کالابرگ ارائه شده که اکنون 

و در آستانه اردیبهشت، نیازمند تصمیم‌گیری فوری است.

 با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هم‌زمان با حذف ارز 28500 

تومانی در دی‌ماه، دولت وعده داد که حمایت از خانوارها نه در 

ابتدای زنجیره تأمین، بلکه به‌صورت مستقیم و به‌عنوان اعتبار 

مصرف‌کننده پرداخت شود. بر اساس همین منطق نیز مقرر شد 

مابه‌التفاوت نرخ ارز در قالب اعتبار یک‌میلیون‌ تومانی برای هر 

نفر به مردم اختصاص پیدا کند.

با وجود این، جهش هزینه‌های ناشی از این جابه‌جایی ارزی بسیار 

فراتر از برآوردهای اولیه بود و تورم سال گذشته را به حدود 50 درصد، 

یعنی بالاترین نرخ تورم سالانه کشور رساند. در چنین وضعیتی، 

دولت که قول داده بود با افزایش قیمت کالاهای اساسی، رقم 

کالابرگ نیز افزایش یابد تا ارزش یک میلیون تومان آب نرود، اکنون 

در برابر آزمونی جدی قرار گرفته است؛ تصمیم‌گیری فوری برای 

افزایش اعتبار کالابرگ پیش از رسیدن به کالابرگ اردیبهشت.

 الزام بازنگری در رقم کالابرگ

از ابتدای جنگ اخیر، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی با سرعتی 

بیش از انتظار بالا رفته است. این رشد قابل توجه، نه‌تنها اثر تورمی 

حذف ارز ترجیحی را تشدید کرد، بلکه فاصله میان قیمت واقعی 

سبد مصرف خانوار و رقم کالابرگ را افزایش داده است.

به همین دلیل، وزارت کار در ماه‌های اخیر سه سناریوی رسمی 

برای بازنگری رقم کالابرگ ارائه کرده؛ سناریوهایی که اکنون و در 

آستانه اردیبهشت، نیازمند تصمیم‌گیری قطعی و فوری هستند.

سناریوی اول: افزایش رقم کالابرگ بر اساس سبد 2800 کالری

سبد واقعی مصرف؛ پرهزینه اما نزدیک‌ترین گزینه به واقعیت معیشت. 

در یک سناریوی پیشنهادی، افزایش رقم کالابرگ بر مبنای سبدی از 

کالاها تعریف شده که 2800 کالری روزانه موردنیاز هر فرد را پوشش 

می‌دهد. این سبد شامل گروه‌های متنوع‌تری از مواد غذایی است 

و برخلاف تصور، بسیاری از اقلام آن )مثل نان، ماکارونی، میوه و 

سبزیجات( چندان وابسته به نرخ ارز نیستند اما در ماه‌های اخیر 

به‌شدت افزایش قیمت داشته‌اند. این سناریو بیشترین نزدیکی را 

به الگوی مصرف واقعی مردم دارد، اما از آنجا که اثر جهش قیمتی این 

گروه‌ها بالاست، می‌تواند بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد کند و 

احتمالاً با محدودیت‌های بودجه‌ای همخوانی ندارد.

سناریوی دوم: تکیه بر سبد 11 قلم اولیه

گزینه محافظه‌کارانه با تمرکز بر کالاهای اساسی مشمول یارانه. در 

سناریوی دوم، مبنای محاسبه افزایش رقم کالابرگ همان 11 قلم 

اولیه است که طرح با آن آغاز شد شامل 

برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و 

شکر، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز 

و انواع گوشت سفید. در این مدل، 

خبری از میوه، صیفی‌جات و اقلام 

مکمل نیست.

این سناریو از نظر محاسباتی ساده‌تر و از 

نظر هزینه‌ای محدودتر است، اما ضعف 

اصلی آن این است که با سبد واقعی 

خانوار فاصله دارد و ممکن است نتواند 

فشار تورمی ماه‌های اخیر را به‌درستی 

جبران کند.

 25 حداقل  افزایش  سوم:  سناریوی 

خ ارز درصدی بر اساس مابه‌التفاوت نر

افزایش  مبنای  سوم،  سناریوی  در 

کالابرگ تفاوت نرخ ارز پس از حذف 

نرخ 28500 است. مسیر تغییر نرخ 

ارز چنین بوده اســــــت که پیش از 

دی‌ماه، بخشی از کالاها ارز 28500 

گزارش

دریافت می‌کردند و گروهی دیگر با ارز تالار اول حدود 70 هزار 

تومان تأمین می‌شدند.

پس از اجرای کالابرگ، تمامی کالاهای اساســــــی به تالار دوم 

منتقل شــــــدند. نتیجه آن افزایش نرخ ارز تا حدود 112 هزار 

تومان افزایش یافت.

خ ارز اساسی حدود 140 هزار تومان  نر

بر مبنای این اعداد، حداقل 25 درصد مابه‌التفاوت باید در رقم 

کالابرگ جبران شود. این سناریو واقع‌گرایانه‌ترین گزینه از نظر 

منبع تأمین مالی است، زیرا از ابتدا نیز همین مابه‌التفاوت منبع 

اصلی تأمین اعتبار کالابرگ بوده است.

ضعف سناریوی سوم؛ تورم خوراکی فراتر از تورم ارزی بوده است. 

مشکل این سناریو این است که تورم کالاهای اساسی در ماه‌های 

اخیر بیشتر از تورم ارز بوده است؛ به عبارت دیگر، اگر تنها مقدار 

افزایش ارز ملاک قرار بگیرد، افزایش قیمت واقعی خوراکی‌ها 

جبران نشده و مردم باز هم متضرر می‌شوند.

با این حال محدودیت مهمی وجــــــود دارد؛ منبع دیگری جز 

مابه‌التفاوت نرخ ارز برای جبران رقم کالابرگ در بودجه دیده 

نشده است؛ بنابراین، عملیاتی‌ترین و محتمل‌ترین سناریو 

همان افزایش حداقل 25 درصدی است.

ضرورت تصمیم‌گیری فوری

با توجه به وعده‌ای که دولت هنگام اجرای طرح در دی‌ماه داده 

بود—یعنی افزایش رقم کالابرگ هم‌زمان با افزایش قیمت کالاهای 

اساسی—اکنون افکار عمومی انتظار دارد پیش از صدور کالابرگ 

اردیبهشت تصمیم نهایی گرفته شود.

تورم خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است. در عین حال 

رقم یک‌میلیون‌سالگی کالابرگ عملاً بخشی از قدرت خرید خود 

را از دست داده است. هر ماه تأخیر، شکاف بیشتری میان هزینه 

واقعی سبد مصرف و حمایت دولت ایجاد می‌کند.

اجرای افزایش رقم کالابرگ از اردیبهشت یا خرداد، نه یک اقدام 

تشریفاتی، بلکه ضرورتی فوری برای جلوگیری از کاهش بیشتر 

قدرت خرید خانوارها است.

تغییر رقم کالابرگ؛ الزامی برای حفظ 

اعتماد

اکنون سه سناریوی روشن روی میز 

دولت است، اما بیش از آنکه انتخاب 

سناریو تعیین‌کننده باشد، تسریع در 

تصمیم‌گیری اهمیت دارد. با توجه به 

جهش قیمت کالاهای اساسی و وعده 

جبران تورم، انتظار عمومی این است 

که دولت در اردیبهشت یا خرداد نسبت 

به تعیین رقم جدید کالابرگ اقدام کند. 

در عین حال این انتظار وجود دارد 

تا رقم کالابرگ حداقل بر اســــــاس 

پیدا  افزایش  ارز  نرخ  مابه‌التفاوت 

کند یا در صورت امکان، به سناریویی 

نزدیک‌تر به سبد واقعی مصرف این 

افزایش صورت بگیرد تا بتواند بخشی 

از فشار معیشتی خانوارها را جبران 

کند و اعتماد عمومی به طرح کالابرگ 

را حفظ نماید.

        یک وبگاه آمریکایی با اشاره به پیامد طولانی بحران نفت برای آمریکا 

تاکید کرد زمان اصلا به نفع ترامپ نیست.

در شرایطی که دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ سعی دارد وانمود کند 

که بحران بزرگ انرژی در جهان بعد از آغاز جنگ غیرقانونی این کشور علیه 

ایران، به آمریکا آسیب نمی‌زند و حتی منافعی برای آن خواهد داشت، اما 

تحلیلگران و ناظران متخصص معتقدند که ایالات متحده بیش از چین، 

روسیه یا اتحادیه اروپا از شوک نفتی به وجود آمده در جهان بعد از این 

جنگ، رنج خواهد برد.

در این زمینه وب‌سایت تحلیلی آمریکایی »رسپانسیبل استیت کرافت« در 

گزارشی اعلام کرد که شوک نفتی بسیاری از آمریکایی‌ها را غافلگیر خواهد 

کرد، زیرا ترامپ و شرکایش، منطقه را با مفاهیم غلط قدیمی پر می‌کنند تا 

از وحشت و مخالفت افکار عمومی آمریکا با جنگ جلوگیری کنند.

شوک نفت به اقتصاد آمریکا

بر اساس این گزارش، این هشدار در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، 

رئیس‌جمهور آمریکا و اعضای دولتش ادعا می‌کنند که تولید عظیم نفت 

آمریکا، این کشور را از شوک‌های قیمتی ناشی از بستن تنگه هرمز توسط 

ایران محافظت می‌کند، اما آنها اشتباه می‌کنند.

این وب‌سایت توضیح داد که تولید نفت آمریکا مصرف‌کنندگان آمریکایی 

را از نوسانات قیمت نفت که با تعامل عرضه و تقاضا در بازار جهانی تعیین 

می‌شود، مصون نمی‌دارد.

وبگاه مذکور تاکید کرد که اما محاسبات دولت ترامپ برعکس است؛ زیرا 

به دلیل اینکه اقتصاد آمریکا در مقایسه با کشورهای رقیب، مقادیر بیشتری 

نفت برای تولید هر واحد از تولید اقتصادی مصرف می‌کند، ایالات متحده 

بیش از سایر کشورها تحت تأثیر شوک قیمتی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این گزارش آمده است که در شرایط عادی، بازار جهانی روزانه حدود 

100 میلیون بشکه نفت تأمین می‌کند، اما بستن تنگه هرمز به دلیل جنگ 

ترامپ علیه ایران منجر به کاهش ناگهانی حدود 10 میلیون بشکه در روز 

شد. این امر باعث کاهش ذخایر جهانی نفت و افزایش قیمت آن در تمام 

کشورهای درگیر در بازار جهانی نفت، از جمله ایالات متحده، شد، چه این 

کشورها نفت خلیج فارس را مستقیماً مصرف کنند یا نه.

وب‌سایت مذکور آمریکایی گزارش داد که جریان نفتکش‌های خالی که 

اقیانوس اطلس را برای بارگیری نفت آمریکا طی می‌کنند که ترامپ به آن 

افتخار می‌کرد، درواقع مکانیسم دقیق انتقالی است که از طریق آن شوک 

منتشر می‌شود؛ به عبارت دیگر، این نفتکش‌ها نفت آمریکا را به آسیا، جایی 

که قیمت‌ها بالاتر است، منتقل می‌کنند که به نوبه خود منجر به افزایش 

قیمت نفت در ایالات متحده می‌شود.

بر اساس این گزارش، داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا )EIA( برای 

هفته منتهی به 24 آوریل گذشته، کاهش چشمگیر 6.2 میلیون بشکه‌ای 

در ذخایر نفت آمریکا را نشان می‌دهد که تأیید می‌کند فرآیند انتقال در حال 

انجام است. برآوردهای اداره اطلاعات انرژی نشان می‌دهد که متوسط 

قیمت بنزین در ایالات متحده در آوریل به 4.24 دلار در هر گالن افزایش 

یافته است، در مقایسه با 3.77 دلار در هر گالن در مارس و 3.03 دلار در 

هر گالن در فوریه، قبل از شروع جنگ.

این وب‌سایت تأکید کرد که حتی اگر تنگه هرمز از فردا با ظرفیت کامل 

بازگشایی شود، قیمت بنزین در ایالات متحده در ماه مه باز هم افزایش 

خواهد یافت؛ به دلیل تأثیرات زمانی تأخیر یافته نفت استخراج شده از 

خلیج فارس که قبلاً از بازار خارج شده است.

وب‌سایت رسپانسیبل استیت کرافت تاکید کرد که اغراق نیست اگر بگوییم 

در آستانه فروپاشی اقتصاد جهانی هستیم؛ زیرا مصرف نفت یک ضرورت 

است که نمی‌توان آن را به سرعت کاهش داد. شوک‌های قیمت نفت با رکود 

اقتصادی مرتبط است، زیرا افزایش شدید قیمت نفت پیش از موارد رکود 

در ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم بوده است.

وب‌سایت مذکور گزارش داد که افزایش قیمت بنزین خانواده‌های آمریکایی 

را مجبور می‌کند تا هزینه‌های خود را برای هر چیز دیگری کاهش دهند و 

همین منجر به شوک تقاضای عظیمی برای سایر کالاها می‌شود. همچنین، 

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل کالاهایی مانند غذا و لباس منجر به افزایش 

شدید قیمت این ضروریات خواهد شد که تورم در کشور را تشدید می‌کند.

وابستگی اقتصاد آمریکا به نفت

بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا به شدت به نفت وابسته است؛ به این 

معنی که برای تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی، مقادیر بیشتری نفت 

نسبت به چین، روسیه و کل اتحادیه اروپا نیاز دارد. برای هر دلار از تولید 

اقتصادی، اقتصاد آمریکا دو برابر مقدار نفتی که اتحادیه اروپا مصرف می‌کند 

و 40% بیشتر از چین و 20% بیشتر از روسیه مصرف می‌کند.

این وب‌سایت دو عامل اصلی را که وابستگی زیاد تولید آمریکا به نفت را توضیح 

می‌دهد، مشخص کرد: اولاً، ایالات متحده به فرهنگ »خودرو دوست خود« 

معروف است و سیستم حمل‌ونقل آن همیشه بیشتر از سایر قدرت‌های 

بزرگ به خودروها وابسته بوده است. ثانیاً، ایالات متحده در گذار به وسایل 

نقلیه الکتریکی که می‌توانند تقریباً به طور کامل با شبکه‌های برق مستقل 

از نفت کار کنند، تأخیر داشته است.

به گزارش رسپانسیبل استیت کرافت، در این میان چین، به طور خاص، 

مدت‌هاست که استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی و راه‌آهن برقی را به 

دلایل استراتژیک تشویق کرده است و از مزایای امنیتی ناشی از جداسازی 

سیستم حمل‌ونقل خود از بازار جهانی نفت که در معرض نوسانات قیمت 

است، آگاه است.

زمان به نفع ترامپ نیست و باید با ایران توافق کند

این وب‌سایت تاکید کرد که در بلندمدت، ایالات متحده باید از استراتژی 

چین پیروی کند و خطرات مرتبط با وابستگی به نفت را کاهش دهد؛ بنابراین 

در کوتاه‌مدت، تنها راه‌حل دستیابی به توافق با ایران برای بازگشایی تنگه 

هرمز است و هرچه سریع‌تر این کار انجام بگیرد بهتر است.

در پایان این گزارش آمده است که قدرت چانه‌زنی ترامپ با تشدید ناآرامی‌ها 

و افزایش قیمت نفت در ایالات متحده کاهش خواهد یافت و زمان به نفع 

ترامپ نیست.

آمریکا اقتصاد  وابستگی   ابعاد 
 به نفت

اکنون سه سناریوی روشن 
روی میز دولت است، اما 

بیش از آنکه انتخاب سناریو 
تعیین‌کننده باشد، تسریع 

در تصمیم‌گیری اهمیت 
دارد. با توجه به جهش 

قیمت کالاهای اساسی و 
وعده جبران تورم، انتظار 

عمومی این است که دولت 
در اردیبهشت یا خرداد 

نسبت به تعیین رقم جدید 
کالابرگ اقدام کند

         در حالی که آمریکا با کوهی از بدهی ۳۹ تریلیون دلاری 

دست‌وپنجه نرم می‌کند، اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف درباره 

محدودیت‌های پنهان واشنگتن بر فروش اوراق قرضه، بار دیگر 

توجه تحلیلگران را به شکنندگی نظام مالی آمریکا جلب کرده 

است؛ جایی که به گفته رئیس مجلس، برخی کشورهای عربی 

برای دور زدن این محدودیت‌ها به راه‌اندازی خطوط سواپ ارزی 

روی آورده‌اند.

 در روزهای اخیر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی 

در توییتی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، به یکی از 

موضوعات مهم اقتصادی جهانی اشاره کرد که توجه تحلیلگران 

اقتصادی و سیاسی را به خود جلب کرده است. این توییت به 

راه‌اندازی خطوط سواپ ارزی توسط برخی کشورهای عربی برای 

جلوگیری از فروش غیرقانونی اوراق قرضه ایالات متحده اشاره 

داشت و این اقدام را آغاز جنگ مالی علیه آمریکا توصیف کرد. 

در ادامه، به تحلیل دقیق‌تر این سخنان و چالش‌هایی که برای 

اقتصاد آمریکا به وجود آمده است، خواهیم پرداخت.

گزارش‌های اخیر و راه‌اندازی خطوط سواپ ارزی

طبق گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر، برخی کشورهای 

عربی برای مقابله با فروش غیرقانونی اوراق قرضه ایالات متحده 

توسط سهامداران این اوراق، خطوط سواپ ارزی راه‌اندازی کرده‌اند. 

محمدباقر قالیباف در توییت خود به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا 

بیان کرد که این کشورها با راه‌اندازی خطوط سواپ ارزی، تلاش 

می‌کنند تا از فروش »خلاف قاعــــــده« اوراق قرضه آمریکایی 

جلوگیری کنند. این خطوط ســــــواپ ارزی به این معناست که 

برخی از سرمایه‌گذاران دولتی و نهادی که صاحب اوراق قرضه 

آمریکا هستند، دیگر نمی‌توانند آزادانه این اوراق را بفروشند و 

فروش این دارایی‌ها تحت محدودیت‌های شدید قرار گرفته است.

محدودیت‌های فروش اوراق قرضه آمریکا

در ادامه توضیحات قالیباف، وی به حساسیت بالای نظام مالی 

ایالات متحده نسبت به فروش اوراق قرضه اشاره کرد و افزود: 

»درواقع یک سقف فروش نانوشته وجود دارد که سرمایه‌گذاران 

دولتی و نهادی ملزم به رعایت آن هستند.« این جمله به طور 

غیرمستقیم به این نکته اشاره دارد که ایالات متحده ممکن است 

در صورت تشدید بحران‌ها، فروش اوراق قرضه خود را به طور 

کامل متوقف کند. درواقع، این بیان رئیس مجلس نشان‌دهنده 

نگرانی‌های ایالات متحده از وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی 

است که می‌تواند تاثیر منفی زیادی بر بازار اوراق قرضه و اقتصاد 

این کشور داشته باشد.

هشدار به دارندگان اوراق قرضه آمریکایی

قالیباف در ادامه هشدارهایی جدی به دارندگان اوراق قرضه آمریکایی 

داد و از آن‌ها خواست که »تا فرصت دارند، اوراق قرضه را بفروشند.« 

این جمله نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌ها در مورد آینده اوراق قرضه 

ایالات متحده است که در صورت وقوع بحران‌های بیشتر ممکن است 

به طور کامل بلاک شوند. این هشدار به سرمایه‌گذاران می‌گوید که 

پیش از آنکه وضعیت بحرانی‌تر شود، باید دارایی‌های خود را نقد کنند 

و از فروش اوراق قرضه جلوگیری کنند. رئیس مجلس همچنین در 

ادامه افزود که در این جنگ مالی، »منحنی بازده سود اوراق قرضه« 

جبهه اصلی مبارزه است. این منحنی بازده به طور معمول نشان‌دهنده 

فشارهای مالی و اقتصادی است که به یک کشور وارد می‌شود، در 

اینجا نمادی از چالش‌های آمریکا در مدیریت بدهی‌های خود است. 

هرگونه تغییر در منحنی بازده اوراق قرضه می‌تواند بر اقتصاد جهانی 

تاثیر بگذارد و بحران‌های مالی گسترده‌ای ایجاد کند.

تحولات اقتصادی و نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری ایالات متحده

این اظهارات قالیباف در شرایطی مطرح می‌شود که تحولات 

اقتصادی و مالی جهانی به‌ویژه در ارتباط با اوراق قرضه ایالات 

متحده و تحریم‌های اقتصادی، توجه بسیاری از تحلیلگران 

اقتصادی را به خود جلب کرده است. در ماه‌های اخیر، گزارش‌های 

متعددی منتشرشده که از محدودیت‌های فروش اوراق قرضه 

آمریکا و فشارهای اقتصادی بر بازارهای جهانی خبر می‌دهند. 

این نگرانی‌ها نشان‌دهنده آسیب‌پذیری‌های ایالات متحده در 

پی تشدید بحران‌ها و چالش‌های مالی است که می‌تواند آینده 

اقتصادی این کشور را به خطر بیندازد.

نیاز کشورهای عربی به منابع مالی و رویکرد فروش اوراق قرضه

کشورهای عربی به‌ویژه پس از جنگ‌های طولانی و خسارت‌هایی 

که به زیرساخت‌های خود دیده‌اند، نیاز شدیدی به منابع مالی 

برای بازسازی و تامین نیازهای اقتصادی خود دارند. اوراق قرضه 

به عنوان یکی از نقدشونده‌ترین منابع مالی، به‌ویژه برای تامین 

مالی پروژه‌های عمرانی و بازسازی، تبدیل به گزینه‌ای اصلی برای 

این کشورها شده اما این اقدام که می‌تواند به طور مستقیم بر 

بازارهای مالی جهانی تاثیر بگذارد، آمریکا را نگران کرده است.

ایالات متحده برای حفظ قدرت مالی خود و جلوگیری از کاهش 

ارزش اوراق قرضه‌اش، محدودیت‌هایی را برای فروش این اوراق 

توسط کشورهای عربی اعمال کرده است. قالیباف همچنین به 

این نکته اشاره کرد که اگر شرایط بحرانی‌تر شود، فروش اوراق قرضه 

آمریکایی به طور کامل محدود خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده 

نگرانی‌های آمریکا از فشارهای اقتصادی و نوسانات مالی است که 

ممکن است در صورت فروش بی‌رویه اوراق قرضه به وجود آید.

مسبوق به سابقه بودن این محدودیت‌ها

محدودیت‌های اخیر آمریکا در رابطه با فروش اوراق قرضه توسط 

کشورهای عربی مسبوق به سابقه است. یکی از نمونه‌های مهم آن 

مربوط به پروژه نئوم بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی است. 

در این پروژه، بن سلمان قصد داشت ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های 

خود در سهام و بانک‌های آمریکا را نقد کند اما مقامات آمریکایی از 

این اقدام جلوگیری کردند و اجازه ندادند که این مقدار از دارایی‌ها 

آزادانه فروخته شود. درنتیجه بن سلمان مجبور شد ۵ درصد از سهام 

شرکت آرامکو را بفروشد تا منابع مالی لازم برای پروژه نئوم را تامین 

کند. این نمونه نشان می‌دهد که ایالات متحده در موارد مختلف 

به طور مکرر برای حفظ قدرت مالی خود از اقداماتی مانند محدود 

کردن فروش اوراق قرضه و دارایی‌های خود جلوگیری کرده است؛ 

بنابراین، محدودیت‌های اخیر آمریکا در رابطه با فروش اوراق قرضه 

توسط کشورهای عربی را می‌توان به عنوان بخشی از یک روند مستمر 

و قابل پیش‌بینی در سیاست‌های اقتصادی این کشور دانست.

چرا آمریکا از فروش اوراق بدهی‌اش می‌ترسد؟

مفهوم اوراق قرضه به عنــــــوان یک چک ضمانت مالی به دنیا، 

نشان‌دهنده وضعیت پیچیده اقتصاد آمریکا است. ایالات متحده 

۳۹ تریلیون دلار بدهی دارد و کشورهایی مانند ژاپن و چین بزرگترین 

طلبکاران آن به حساب می‌آیند. اگر چین یا ژاپن تصمیم بگیرند 

همه این بدهی‌ها را یک‌جا نقد کنند، اقتصاد آمریکا با بحران بزرگی 

روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی، آمریکا باید برای تامین 

این بدهی‌ها سودهای بسیار کلانی را به بدهی‌های خود اضافه 

کند که می‌تواند به بحران مالی بزرگی در این کشور منجر شود.

برای همین، مقامات آمریکایی از کشورهای مختلف درخواست 

کرده‌اند که اوراق قرضه خود را نقد نکنند و در صورت نیاز به پول 

نقد، از خطوط سواپ ارزی استفاده کنند. این درخواست به طور 

غیرمستقیم نشان‌دهنده ترس آمریکا از وقوع بحران بدهی است 

و تلاش می‌کند تا با ارائه وام فوری به کشورهای طلبکار، از فشار 

فروش اوراق قرضه جلوگیری کند.

اسکناس‌های درشت می‌تواند ابزاری 
برای قاچاق سوخت و فرار مالیاتی باشد

       یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اسکناس‌هایی با ارقام 

درشت با هدف سهولت در مبادلات طراحی و چاپ می‌شوند، گفت: 

مشکل اینجاست که به دلیل غیرقابل رهگیری بودن پول نقد، این 

نوع اسکناس‌های می‌توانند به ابزاری برای فعالیت‌های اقتصاد 

زیرزمینی چون قاچاق سوخت و یا فرار مالیاتی تبدیل شوند.

کامران ندری با اشاره به توزیع ایران چک‌های یک میلیون تومانی در 

اواخر سال گذشته اظهار داشت: اگرچه توقف چاپ این اسکناس‌ها 

اقدامی درست و ضروری محسوب می‌شود، اما جمع‌آوری تدریجی حجم 

بالای آنها از بازار، نیازمند الزام بانک‌ها به بازگرداندن این چک‌پول‌ها 

به بانک مرکزی است و تا زمان خروج کامل این اسکناس‌ها از چرخه 

پولی، امکان سوءاستفاده از آنها برای معاملات غیرشفاف، از جمله 

قاچاق سوخت، همچنان وجود خواهد داشت. وی توضیح داد: از 

آنجا که پول نقد قابل رهگیری و پیگیری نیست، نمی‌توانید بفهمید 

از چه کسی به چه کسی منتقل شده و بابت چه بوده است؛ عمدتاً 

توسط کسانی استفاده می‌شود که می‌خواهند هویتشان مخفی باشد 

یا مبادله‌ای که می‌کنند مخفی بماند. ندری با بیان اینکه می‌توان با 

پول نقد کالا یا خدمات غیرمجاز و ممنوعه را خریدوفروش کرد و حتی 

فرار مالیاتی داشت، افزود: در همه جای دنیا پول نقد و به‌ویژه ارقام 

درشت آن برای فعالیت زیرزمینی اقتصادی نیز کاربرد دارد به طوری 

که افرادی که نمی‌خواهند فعالیت‌هایشان رسمی و شفاف باشد، از 

پول نقد یا اسکناس در معاملات خود استفاده می‌کنند تا معاملات 

ممنوعه انجام دهند و یا فرار مالیاتی داشته باشند. این استاد دانشگاه 

خاطرنشان کرد: در ایران از گذشته مبادله با اسکناس به صورت نق رواج 

داشته است و تا همین چند ماه پیش درشت‌ترین پول در گردش 200 

هزار تومانی بود اما با توجه به رشد تورم، معاملات با این اسکناس‌ها 

سخت شده بود و به همین دلیل می‌بایست اسکناس‌های جدیدی 

ارقام درشت‌تری چاپ و توزیع می‌شد. ندری ادامه داد: اگرچه بانک 

مرکزی این اسکناس‌ها را با هدف سهولت در مبادلات در اختیار مردم 

قرار داد اما به دلیل سهم قابل توجه اقتصاد غیررسمی، بخشی از این 

اسکناس‌های درشت به سمت قاچاق حرکت کرد به طوری که دیدیم 

در استان‌های مرزی با اسکناس‌های 500 هزار و یک میلیون تومانی به 

راحتی ارز با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شد. وی تاکید کرد: بدون شک 

کسانی که به شکل گسترده به دنبال استفاده از اسکناس‌های درشت 

هستند، یا در حال فعالیت‌های ممنوعه هستند و یا می‌خواهند فرار 

مالیاتی داشته باشند که هر دو به اقتصاد آسیب می‌زند. این کارشناس 

اقتصادی خریدوفروش ارز، قاچاق سوخت، مواد مخدر و حتی انواع 

کالاها را از جمله کاربردهای معامله با اسکناس‌های درشت برشمرد و 

گفت: ویژگی معاملات نقد، ناشناس ماندن خریدار و فروشنده و مورد 

معامله است و این موضوع به اقتصاد آسیب می‌زند.  ندری در پاسخ به 

اینکه دولت باید چه اقداماتی را برای مقابله با این کار انجام دهد، اظهار 

داشت: یکی از راه‌ها جمع‌آوری اسکناس‌های درشت است که می‌توان 

بخشی از آن را از طریق بانک‌ها جمع‌آوری کرد هرچند بخشی از این 

پول‌ها در دست مردم باقی می‌ماند و در چرخه نظام پولی کشور دست 

به دست می‌شود. وی با یادآوری این نکته که سال گذشته قانون حذف 

چهار صفر از پول ملی به تصویب مجلس رسید، پیشنهاد کرد که بانک 

مرکزی نه تنها چاپ این اسکناس‌ها را متوقف کند بلکه اجرای این قانون 

را پیگیری کند و به تدریج اسکناس‌هایی با فرمت جدید وارد بازار کند.

چرا آمریکا از فروش اوراق بدهی‌اش می‌ترسد؟
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